نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : پرسش و پاسخ 
جایها: یکم : تهران » مهر ۱۳۲۴ ؛ دوم : خرداد ۱۳۲۵ ؛ سوم : تهران » اردی‌بهشت ۱۳۵۱ 
پراکنش اینترنتی : یکم » تیرماه ۰۱۳۸۸ دوم » اردی‌بهشت ۱۴۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 
این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 

جستار : شرح کوتاه «پاکدینی» . «ادعای پیغمبری» . علت فتنه‌انگیزی ملایان در برابر کسروی . 
کیشهای گوناگون -یا یکی از گرفتاریهای ایران . آلودگی و درماندگی دینهای کنونی » معضی 
راست دین و سازگاری آن با دانش ۰ بت‌پرستی در گذشته و حال ۰ آخرت » وحی ۰ تهمت 


قرآن‌سوزانی » نیروی شگفتی که در حقایق هست. 


شمار صفحه‌ها : ۶۹ 

ویژگیهای بیرونی : رنک صفحه : آنین آسمانی ۰ رنک حروف ِ سرمه‌ای ۰ اندازه‌ی حروف شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش ۰ دو بار غلطگیری 9 ویراییده شده (استاندارد کوشاد تلگرام) 

پایگاه احمد کسروی 0 ۳۳۹۵۰-] ۷۵6۲۵۷//: ۱۲۲۵5 
کانال با کدیتی ۲۵۲۱۰۳۵/۵۵ ۱6۱۵//: ۱۱۱۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 0 ۲2۷۱ ۰۲۳۲۳۱/۲۵5 ۲۵۲۱ ۱6۱0//: ۱۲۲۵9 


پادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و پابرگیها همه بجز آنها که با «(کسروی)» آمده از ماست. 
۲ پررنگی جمله‌ها و زیرخطی برخی از آنها و اعراب جمله‌های عربی از ماست. 

ای 


از خوانند گان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کناب در پراکنش ایتده ما و آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50516 25 ۳۲۱۲۲ را برگزینید. 


یادداشت ویراینده ۷ 
رشته‌ی یکم ۱ 
رشته‌ی دوم ِ 


پیکره‌ها 


۱- سید مجتبا میرلوحی (نواب صفوی) ۰۳۲ 
۲ حسن تقیزاده ۰ 
۳ استخوانهای مردگان را بار کرده به کربلا می‌برند 
۴- سید عبداللّه بهبهانی 1 
۵- سید محمد طباطبایی ۲ 
۶-علی قةالاسلام 
۷- شیخ محمد مردوخ ۳ 
۸- گالیلئو گالیله 8 
٩‏ نیکلاس کوپرنیکوس ۲ 
۰- اسحاق نیوتن ۳ 


۱- سید علی‌محمد باب ۱ 


درباره‌ی این کتاب 


رف اما یر ۱۱۱ ناتدای تسه وهی اس آمتند کف وی تاتهه این 
فراوانی در کشور سر برآورند. هواداران مهنامه‌ی پیمان با یاران کسروی هم دست بکار شده و 
«باهمادٍ آزادگان» را بنیاد گزاردهروزنامه‌ای بنام پرچم را زبان آن گردانيدند. اکنون برچم می‌توانست 
روزانه با انبوه خوانندگان سراسر کشور در ارتباط باشد و این فرصت ارزشمندی بود. 

هنوز دیری نگذشته . نوشته‌های کسروی جنبشی در توده براه انداخته و چندان موثر گردید 
که دشمنان او را به هراس انداخته به تکاپوی سختی واداشت. کسانی که مقامپا و ماهانه‌های 
گزافشان به بهای پایمال کردن سود توده بدست آمده بود و هم آنهایی که از نوشته‌های کسروی 
مانند بهاتیگری . صوفیگری و شیعیگری بازار دغلکاریشان رو به کسادی نهاده بود دست بهم دادند 
و 
فراوان بی‌بهره گرداند. 

شتاب جنبش چنان بود که دیده شد در برابر آن » گروه‌های همچشم و بدخواه هم نیز همدست 
شده و همگی یک خواست را پیش می‌برند : از اشرار و بازاری انباردار(محتکر) و ملا و بهاتی و صوفی 
و مجتهد و روزنامه‌نویس جیره‌خوار و بازرس مطبوعات بیگانه" و رئیس حکومت نظامی و شهربانی 
گرفته تا رئیس مجلس و استاندار و وزیر و نخست‌وزیر و شاه همگی در یک جبهه و در برابر پاکدینان 


شیر مقطیوخات اون فر زسان اشقال ادان دیس آن لسن 
۲-برای شناخت اینان و آگاهی از بدخواهیهاشان که با داشتن دشمنی و همجشمی با یکدیگر در برابر آزادگان همدست شده 
بودند » کتابهای «دادگاه» و «دولت بما پاسخ دهد» خوانده شود. 


یادداشت ویراینده 


بازداشت کسروی و یارانش در یکم دی‌ماه ۱۳۲۱ بدست حکومت نظامی که دسیسه‌ای برای 
تزندان انداختن و آسیب زدن بایشان نوه : بارشاشت برخم آیمه‌ماهه در میرماه ۱۲۲۲ ۶ بازداشت 
کتاب «شیعیگری (داوری)» در همان سال . براه انداختن ملایان وحشیگریهای ننگینی را بر سر 
پاران کسروی (نخست در تبریز و مراغه و میاندوآب و سپس در شهرهای دیگر) . بازداشت پرچم 
هفتگی در آردی‌بهشت ۱۳۲۳ ۰ محروم گردانیدن کسروی از وکالت . پرونده‌سازیهای دادگستری و 
وزارت فرهنگ و بازداشت ۱۳ کتاب او . جلوگیری از پست کتابها و نشریات پاکدینان . فشار آوردن 
به یاران کسروی در اداره‌ها و زیستگاههاشان » همه نقشه‌هایی برای جلوگیری از آن جنبش 
پرشتاب بود. 

چون اینها هیچ یک چرخ جنبش پاکدینی را از چرخش بازنداشت » جلوگیری از آن در ۱۳۲۴ 
رویه‌ی خائنانه‌ای بخود گرفت : 

در هشتم اردی‌بهشت آن سال طلبه‌ای بنام ساختگی نواب صفوی که دیر زمانی از استادان 
زبردستی در عراق درس آدمکشی را آموخته و آماده‌ی انجام مموریت خود گردیده بود در خیابانی در 
تهران بهمراه یک تن از دوستان و ده تنی از همدستان و عامیان نافهم آن کوی با تپانچه و کارد و 
سنگ بسر کسروی و دو همراه آو می‌ریزند. داستان این ترور گروهی . خیانتها و پرونده‌سازیهای 
شهربانی . رها گردیدن نواب از زندان ولی زندانی شدن همراهان کسروی . همدستی ملایان کوچک و 
بزرگ تهران با شهربانی و برخی کارکنان دولت و اعلام پشتیبانی علنی از نواب » خود داستان 
لآ پتشیت هدر فا هایس که تقا قم تیور که ری و و تاه | قوه ای 

در تهران غوغایی برپا می‌گردد و ماشینهای دروغسازی بکار می‌افتند. روزنامه‌های آزادیخواه از 
سویی و مزدوران از سوی دیگر می‌نویسند. 


کسروی با نه زخم کارد و دو گلوله‌ی تپانچه جان بدر برد و با همان گرمای پیش به کوششهایش 
۱- از جمله‌ی اینها کتاب «چرا کسروی را کشتند؟» که «کوشاد تلگرام» آماده و پراکنده گردانیده. 
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یادداشت ویراینده 


ادامه داد. فشارها بر جنبش پاکدینی و جلوگیری از آن نه تنها تا پایان آن سال که سرانجام کسروی و 
منشی همراهش را در کاخ دادگستری با گلوله کشته و با کارد قصابی می‌کنند و نه تنها تا برافتادن 
فحمی شا هدر ۱۲۵۷ که تا مور افامه دا دب 

پرسش و پاسخهای این کتاب مربوط به روزهای پس از پیشامد اردی‌بهشت ۱۳۲۴ است. 

کوشاد تلگرام 


اردی‌بهشت ۱۴۰۰ 


ا- سید مجتبا میرلوحی (نواب صفوی) 


۱-نک. ناصر پاکدامن » قتل کسروی و پیشگفتار کتاب «انکیزیسیون در ايران » و همچنین کتاب «چرا کسروی را کشتند؟» 
از پراکنشهای کوشاد تلگرام. 
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بنام پاک آفربدگار 


رشته‌ی یکم 


در روزهایی که از بیمارستان بیرون آمده در خانه بستری 
می‌بودم و یکی از آشنایان اروپادیده بدیدنم آمده بود . دو تن از 
آشنایان بازاری نیز آمدند و پس از حالپرسی گفتگوهایی رفت - 
پرسشهایی شد و پاسخهایی دادم و چون گفته شد بهتر است 
بچاپ رسد آنها را یادداشت کرده چیزهایی نیز افزودم و اینک 
برای چاپ بروزنامه‌ی کیهان می‌فرستم. 

برای آنکه نامهاشان برده نشود » آن جوان ارویادیده را 
«الف» و یکی از آشنایان بازاری را «ب» و دیگری را «ج» و 


خودم را «د» خواهم نامید. کسروی 
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ب س آمروز در حجره نشسته بودیم گفته شد در روزنامه‌ی ترفی یکی نوشته که شماادعای 
پیغمبری کرده‌اید و دیگری پاسخ داده که نکرده‌اید. مدتیست این اختلاف درمیان روزنامه‌هاست و 
راستی معمایی شده. ما نمی‌دانیم این اختلاف از کجا پیدا شده. من گفتم بهتر است برویم و از 
خودش بپرسیم. ادعای پیغمبری که در پرده نمی‌شود. 


ج - حقیقتاً این مسئله را روشن گردانید و باین گفتگوها خاتمه دهید. 


د من دعوای پیغمبری نکردم و چنان نامی بروی خود نگزاردم. من هیچگاه مرد دعوا نبوده‌ام و 


پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم آخمد کر 


نیستم. اینها هایهوی عامیانه‌ایست که من از شنیدنش عارم می‌آید. پیغمبری در عقیده‌ی مردم آنست 
که فرشته‌ای از اتشاخ بنزد کسی بیاید و پیام از خدا بیاورد و ان کس قادر بمعجزه باشد. من بارها 
نوشتم نه فرشته‌ای بنزد من امه و نه من قادر بمعجزه می‌باشم. 

ج - پس موضوع چیست؟ شما چه راهی را دنبال می‌کنید؟.. 

د ‏ من اگر بخواهم راه خودمان را شرح دهم بسخن درازی نیاز خواهم داشت. بهتر است شما 
کایهای ما را بخوانید. ما می کوییم تفر مان عسفایتی هت که ادمبان بایند نها را انس و در 
زندگی بکار بندند. 

می‌گوییم : این بدیها که امروز در جهانست بیش از همه نتیجه‌ی گمراهیها است. آدمیان اگر 
حقایق را بدانند بدی در جهان بسیار کم خواهد شد و زندگانی رنگ دیگری بخود خواهد گرفت. 

می‌گوییم : خدا بآدمیان خرد داده که بدستیاری آن نیک را از بد و سود را از زیان بازشناسند. 
ولی آدمیان پیروی از خرد نمی‌کنند و اين گرفتاریها نتیجه‌ی آنست. اینها فشرده‌ی گفته‌های ماست. 

دوازده سال پیش از این تکانی در من پدیدار شد و یک رشته کوششهایی در راه نيکی جهان آغاز 
کردم. 

آن روز ایرانیان گرفتار اروپاییگری بودند. شاید شما معنی اروپاییگری را ندانید. مردم باروپا با 
دیده‌ی دیگری نگریسته می‌پنداشتند اروپاییان بآخرین درجه‌ی پیشرفت رسیده‌اند و راه راست و 
روشنی در زندگانی پیش گرفته‌اند و شرقیان باید پیروی از آنان کنند و هرچه دارند نیک شمارده 

خدا برای شناختن نیک از بد خرد بآدمیان داده. اینان آن را کنار نهاده میزان نیکی یا 
بدی یک چیز را جز بودن و نبودن در اروپا نمی‌شناختند. اروپا و آمریکا را «دنیای متمدن» 
نامیده چنین می‌فهمانیدند که شرقیان بهره از تمدن نمی‌دارند. بزرگ و کوچک شیفتگی بزندگانی 
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هیچگاه گمان نمی‌بردند که اروپاییان در راه زندگانی گمراه باشند و یا قانونهای اروپایی بیخردانه 
باشد. شنیده‌اید که آقای تقیزاده در روزنامه‌ی کاوه گفتاری نوشته و چنان راهنمایی کرده بود که 


«ایرانیان باید صورتاً و 3 و مادتً 9 معناً» ارویایی شوند. راه پیشرفت توده را جز ارویایی 


گردیدن ندانسته بود. 


۳ حسن تقیزاده 


در سال ۱۳۱۲ که من بکوشش برخاستم این گمراهی در ایران و سایر کشورهای شرقی گرفتاری 
همگانی شده . شیفتگی مردم باروپا و زندگانی اروپایی بحد دیوانگی رسیده بود. از اینرو من در گام 
نخست بآن پرداختم. با تألیف کتاب «آیین» که بچاپ رسید و نوشتن گفتارهایی در روزنامه‌ی شسفق 
سرخ نبرد آغاز کرده سپس مهنامه‌ی پیمان را بنیاد گزاردم. یک سال بیشتر با این کشاکش بسر برده 
به پاری خدا هیاهو را از میان بردم. 

خلاصه‌ی آن گفتارها اين بود : اروپا با همه‌ی آراستگی بیرونش در راه زندگانی گمراه است و 


آینده‌ی بیمگینی دارد. شرقیان باید در راه زندگانی ۰ از پیروی باروپا بازگردند. برای زندگانی باید یک 


1 25۲2۷-0۰0 


پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم آخمد کر 


راه خردمندانه‌ی دیگری باز شود که چه اروپاییان و آمریکاییان و چه شرقیان پیروی از آن کنند. 

سخنان من در اين باره شهرتی پیدا کرد. «آیین» به عربی ترجمه شده در مصر انتشار یافت. 
تکه‌هایی از آن در روزنامه‌های فرانسه و انگلیس و آلمان بچاپ رسید و خود اروپاییان با خشنودی 

الب کمن در ار شا عرش اه بوک نک الم فراسو ار انار هی کایه ۳ ات ۴ ۱ 
همراه آورده بود. چون فارسی را خوب نمی‌دانست از من معاونت خواست که آن را به فرانسه ترجمه 
کند. دو سه هفته که در کنار دریا باهم بودیم هر روز کتاب را می‌آورد و مقداری نزد من می‌خواند و 
بسیار علاقه بآن نشان می‌داد. ولی من جون آمدم دیگر ندانستم کار ترجمه یکجا انجامید: 

د - در همان هنگام در ایران هایهوی دیگری بنام «ادبیّات» برخاسته بود. بشعر ارج بیش از 
اندازه می‌نهادند . ستایشهای گزافه‌آمیز می‌نمودند . دیوانهای ایشان را بچاپ رسانیده درمیان توده 
می‌پرأکندند » در بیشتر شهرها انجمنهای ادبی برپا شده بود » در دبیرستانها و دانشکده‌ها هفتاد 
درصد جوانان بشاعری گراییده بودند. 

شعر باین معنی که در کشورهای شرقی بویژه در ایران رواج يافته جز کار بیهوده‌ی مغزفرسا 
نیست و درباره‌ی آن اينهمه هایهوی می‌رفت. بدتر از همه آنکه بچند تن از شعرای زمان مغول که 
سعدی و حافظ و خیام و مولوی باشند احترام بی‌اندازه گزارده آنها را مردان دانشمند و فیلسوف نشان 
داده بخواندن و آزبر کردن شعرهای ایشان تحریص می‌کردند. 

وزارت فرهنگ خود را حامی آن شاعران گردانیده پولها در راه ترویج کتابهایشان بیرون 
می‌ریخت. در حالی که این چند شاعر از بدآموزان بوده‌اند و شعرهای آنان پر از بدآموزیهای زهرآلود 
است. دیگران درنمی‌یافتند ولی ما نشان داده‌ايم که علل بدبختی ایرانیان چند چیز بوده که از 
مهمترین آنها کتابهای این شاعران می‌باشد. 


اینجا هم شیفتگی تا بحد دیوانگی رسیده خردها و فهمها بیکبار زبون گردیده بود. 
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پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم احمد کسروی 

ما یم قاری ار کی ای تفه کل مها ماما | سا اسات کرای 
مطابقت داده . آیا این دیوانگی نیست؟!. 

شعرهای حافظ کجا و آیه‌های قرآن کجاست؟!. شعرهای حافظ نودوینج درصد در ستایش باده و 
نکوهش از دستگاه آفرینش و تشویق آدم به تنبلی و زباندرازی بخداست. 

ایتپا چه انطباق با آیه‌های قرآن تواند داشت؟۱ 

به هر حال من در گام دوم باین هایهوی پرداختم. در سال دوم پیمان گفتارهایی در این باره 
نوشتم که باعث دشمنیهای بسیاری گردید ولی به پاری خدا این طلسم نیز شکست. 

پس از آن . نوبت کیشها بوده. در ایران بیش از ده کیش هست : زردشتی » جهودی ۰ مسیحی ۰ 
سنی . شیعه . علی‌اللهی . اسماعیلی ۰ بهائی . شیخی . کریمخانی » صوفی. اینها از چند راه مایه‌ی 

این یک زیان آنهاست که تفرقه بمیان مردم انداخته و مانع یگانگیست. برای مثل می‌گویم : 

زردشتیها از مردم این کشورند ۰ فرزندان این آب و خاکند . ولی هميشه دسته‌ی جدایی هستند . 
چرا که کیششان جداست. پیش از زمان مشروطه هميشه این دسته ستمکش و توسری‌خور می‌بودند. 

اه ای او هک ی رت سا 
همیشه از توده جدایند و شرکت در کارهای این کشور نمی‌دارند. 

اين آرزوی هر مرد باغیر تیست که ایرانیان همگی یکی شوند و دست بهم دهند و 
بآبادی کشور پردازند. ولی آیا با این کیشها چنان یگانگی تواند بود؟. آیا تواند بود که شیعه و سنی 
و بهائی و زردشتی و مسیحی و صوفی و علی‌اللهی همه بهم گرایند و برادروار دست بهم دهند و در 
راه پیشرفت توده و کشور بکوشش و جانفشانی پردازند؟!. 

هنوز این زیان آشکار آنهاست. زیانهای ناآشکار دیگری دارد که اگر بخواهم شرح دهم رشته‌ی 
سخن از دست خواهد رفت. 
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پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم و 
این یکی از آرزوهای من بود که اختلاف از میان ایرانیان برخیزد و بیست‌ملیون توده همه در یک 
راه باشند. 

ی ی ی ی ات 
قانونی گذرانید و مردم را مجبور گردانید که همه در یک دین باشند؟؛ آیا می‌شد با زور سرباز و 
نیروی دولت این کار را از پیش برد؟!. پیداست که نمی‌شد. 

این کار یک راه بیشتر نمی‌داشت و آن اينکه معنی راست دین روشن گردد. اين کیشها 
بعنوان دین است و بایستی معنی دین روشن گردد تا دانسته شود کدام یک با دین سازگار و کدام 
یک ناسازگار است. از اینرو گام دیگر من در زمینه‌ی دین بود. 

در این زمینه گفتارها نوشتم و معنی راست دین را روشن گردانیدم و ناسازگاری کیشها را 
بازنمودم. این کوشش هنوز هم دنبال می‌شود و ما فیروزانه گام بگام پیش می‌رویم. 

در همان هنگام با یک گمراهی بزرگ دیگری روبرو بوديم و آن ماذیگریست. ماذیگری جیست؟!. 
من اگر بخواهم مایگری را شرح دهم خود آن سخن درازی خواهد بود. 

ماذیگری بزرگترین و ریشه‌دارترین گمراهیست که جهان بخود دیسده. این گمراهی از 
اروپا برخاسته و سیل‌وار بهمه جا رسیده و در ایران نیز تکانی پدید آورده بود. 

این گمراهی ماننده‌ی دیگر گمراهیها نیست. این گمراهی از دانشها ريشه گرفته است و گرفتاران 
آن تن از همهدانشستدان برکه‌اند: که رها کنات وهی این توشته‌انق: 

این گمراهی زندگانی را زیر و رو گردانیده و این سختیها که امروز در جهان است و این 
جنگها و وبرانیها که می‌رود بیش از همه نتیجه‌ی ماذبگریست. 

آن راهی که ما پیش گرفته بودیم این گمراهی سد بزرگی در برابر ما بود و راه را بروی ما بسته 
می‌داشت. از اینرو می‌بایست بان پردازيم و با آن نیز نبرد آغازيم. 

۱- معنی راست دین در چند کتاب از جمله «راه رستگاری» و «ورجاونذبنیاد» بازنموده شده است. 
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ها ای ات اه یهایس ف ات شتا اس 
همین اندازه بدانید این کوشش که ما در برابر مادیگری کرده‌ايم در جهان بیمانند اسست. 

چه در اروپا و چه در جاهای دیگر تاکنون چنین کاری نشده بود. 
سخن دراز است. من نمی‌خواهم بکاری که امروز کوچک است نام بزرگ گزارم. باید در آینسده 

تاریخ درباره‌ی ما داوری کند. آنچه من می‌دانم و توانم گفت آنست که این کوشش و این راه در 

تاریخ مانندی نداشته است. 
اینها کارهاییست که از سال ۱۳۱۲ آغاز شده و من فهرست‌وار شمردم. 
در این مدت رنجها کشیده گزندها دیده این راه را دنبال کرده‌ایم و خدا را سپاس که امروز 

جمعیتی هستیم و دست بهم داده می کوشیم. 
در این مدت من نامی بروی خود نگزاردم و برای خود چیزی نخواستم و سخنی بی‌دلیل نگفتم و 

جز به نیکی جهان نکوشیدم. با اینحال دیده می‌شود گروهی از راه رشک و خودخواهی و یا از آنجا که 

این کوششهای ما دکانهای ایشان را بهم می‌زند بتکان آمده خود را بمیان انداخته‌اند. غوغاها برپا 

می‌کنند » دشمنیها نشان می‌دهند . بسخنان پست و یاوه می‌پردازند » بکارشکنیها می کوشند. 

همینهایند که آواز برداشته می‌گویند : «های ‏ اين دعوای پیغمبری می‌کند!». برای شورانیدن عوام 

این را بهترین وسیله می‌دانند. 
بارها پرسیده‌ام : «من کجا چنین دعوایی کردم؟؛. من کجا نام پیغمبری بردم؟!.» می‌گویند : 

«اين کارها که شما می کنید و این سخنانی که می‌گویید معنایش پیغمبریست.» 
می‌گویم : «گرفتم که جنانست. آیا بایستی بآن کارها برنخیزم؟!. برنخیزم که پیغمبری خواهد 

فا ریا ای کا ها هم ی ار ای تشه وی ده کی که ک ساسا انم 

را دچار بدبختیها گردانیده بایستی کسی بچاره برنخیزد؟! این گمراهیهای گوناگون که مردم را 

۱- از جمله کتاب «در پیرامون روان» و دفتر «در پیرامون ماذیگری» 
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پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم احمد کسروی 
فراگرفته بایستی هیچ کس برهانیدن مردم از آنها نکوشد؟!. مادّیگری که سیل‌وار همه جا را فراگرفته 
آیا من بد کرده‌ام که با آن به نبرد برخاسته‌ام؟! بد کرده‌ام که به بلندی نام خدا کوشیده‌ام؟. شما 
همه‌تان درمانده بودید و آنهمه ملایانتان یکی نمی‌توانست سخنی گوید و بپاسخی پردازد. آیا من بد 
کرده‌ام که پاسخهای استوار داده‌ام؟.. آیا بایستی باین کارها برنخیزم چرا که شما آنهارا پیغمبری 
ی اش ها سای ای کی ی ای ای تا ما اس سس 
بدانیم چه ایرادی می‌دارید. اگر بآن کارها و سخنان ایرادی نمی‌دارید پس چه می‌گویید و این چه 
هایهویی است که راه انداخته‌اید؟!..» 

این سخنان را که می‌شنوند درمی‌مانند. زیرا نه پاسخی دارند که بدهند و نه می‌خواهند دست از 
هایهوی بردارند. 

جای بسیار شگفت است که سخنان بسیار عالی را از نوشته‌های ما برمی‌دارند و نقل می‌کنند تا 
ثابت کنند که من دعوای پیغمبری کرده‌ام. می‌گویند : «اين مطالب بسیار عالیست. اینها معنایش 
دعوای پیغمبریست». من نمی‌دانم باین بدبختان چه بگویم. 

این بیاد من می‌اندازد آن را که هنگامی در روم درمیان اشراف و طبقه‌ی توده کشاکش بود و 
کسی که برمی‌خاست و بطبقه‌ی توده دلسوزی نموده به بدبختیهای آنها چاره می‌اندیشید و به 
بینوایان تقسیم خواربار می‌کرد اشراف با او بدشمنی برخاسته کارشکنی می‌نمودند و چون گناهی بُرو 
مین تسکت کرت بمانق عم اند که اوقر ارم داهن است. این رها که می که کارهاین 
یک مرد عادی نیست. 

اگر گفته‌های آنان را بگیريم معنایش اینست که مردمان بایسد در تسوی گمراهیها و 
نادانیها دست و پا زنند و هیچ کسی بچاره برنخیزد چرا که اگر برخاست پیغمبری خواهد 
شد و آن هم نباید باشد. خدا هم حق ندارد دیگر بجهان پردازد و مردمان را از گمراهی 
برهاند. 
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روزی به یکی گفتم : «عقیده‌ی شما چیست؟.. آیا باید باین دردها چاره نشود؟! اگر کسی 
خواست باینها چاره کند بد کرده است؟ا..» چون پاسخی نداشت خاموش ایستاد. اکنون از شما که 
آقایان «ب» و «ج» هستیک همان پرسش را می‌کنم. هر پاسخی دارید بدهید. 

ب ما که مطلب را باین نحو نمی‌دانستیم. من نمی‌دانم این ملاها چه می‌گویند؟! چه ایرادی 
بشما دارند؟!. اگر دعوای پیغمبری این است زیانش جیست؟؟. 

تک کته ان ی رت اه شا ات 
بردارید بسیار بزرگست. من مدتی در خارجه بوده‌ام » در تفلیس و استامبول هميشه بما سرکوفت 
می‌کنند که هفتاد و دو ملت در ایران جمعست. اگر شما بتوانید همه‌ی ایران را به یک دین بیاورید 
منت بگردن همه‌ی ماها گزارده‌اید. 

د - گاهی کسانی می‌آیند و چنین می‌گویند : «بکارهای شما ایرادی نیست ولی شما بایستی 
آنها را بنام اسلام کنید». 

می‌گویم : مقصود شما را نمی‌فهمم. چگونه بایستی بنام اسلام کنم؟. مثلاً ما اکنون با پیروان 
فلسفه‌ی مادی درباره‌ی روان گفتگو می‌کنیم. پیروان فلسفه‌ی مادی هستی روان را نمی‌پذیرند. 
مین کشت : ادف همین کالید ماای‌منتوین تعیب ص کین نها دلیلیا اورفه شان 
می‌دهیم که جز از این تن و جان مادی گوهری در آدمی هست که روان اوست. در این باره صدها 
هآ یا اه اس ی ابا ی یا اهر دای ۱ یا کتادر 
قرآن نیست. 

در زمان پیغمبر اسلام گرفتاری مردم بت‌پرستی بود و قرآن نیز در آن باره آیه‌های بسیاری را 
کی ات شا نام هشن ار مفصصتا بانیم میت اس کل ان اباها ناد کتیوه سم در 
آن زمان کسی اشکال درباره‌ی روان نداشت و قرآن نیز درباره‌ی روان به استدلالی نپرداخته. پس ما 
چگونه بگوييم اینها از قرانست؟. چگونه آن سخنان را بنام اسلام رانیم؟. این را برای مثل می گویم. 


موضوعهای دیگر از اینگونه بسیار است. 
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گاهی کسانی راهش را یاد داده می‌گویند : «یک آیه از قران عنوان کنید و از خودتان هرچه 
می‌خواهید بگویید». می‌گویم : چه خوش دستور می‌دهید. از این صورتسازی چه سودی تواند بود؟!. 
اه وا باب ای هی ها رای تا ی کت هتخس طسق ات عم 

شما اگر براستی علاقه باسلام دارید . من از روزی که برخاستم میانه‌ی آن دین و کارهای خود 
جدایی نگزاردم. از همه‌ی دینها بویژه از اسلام بهواداری آشکار برخاستم. یکسانی که زبانندرازیها به 
بنیادگزار اسلام یا بدیگر برانگیختگان می‌کردند پاسخها دادم. 

هنگامی که من کوشش آغاز کردم دینها در برابر ماذیگری شکست خورده و میانه‌ی آنهابا 
دانشها فاصله‌ی بسیار بزرگی باز شده بود و این کوششهای من بوده که دین را در برابر ماذیگری 
برانگیزانیده و فاصله‌ی میان آنها با دانشها را برداشته است. شما یا چندان درمانده و بی‌مایه‌اید که 
اینها را نمی‌دانید و يا چندان بدخواه و تیره‌دلید که دانسته و فهمیده نمی‌خواهید چشم پوشید. 

تاکن رها کفعدایی ها هه یک نوات یفن انا متاصیان تکی تفه بارس 
گفته‌ایم : دین یک رشته حقابقیست که هميیشه هست و خواهد بود. 

ما که این کوششها را می‌کنیم و با گمراهیها به نبرد پرداخته می‌خواهیم همه‌ی جهانیان را به 
یک راه آوریم و نام خدا را در جهان بلند می‌گردانیم و مردمان را از کشاکش با یکدیگر دور گردانیده 
ای خردسانه‌اش برای ند ان آنها شیاه کرابم اسها سای متامدست که ایلام و یگ کیترا 
داشته‌ان. جنانکه بارها گفته‌ايم همین کیششهای ما اسلام را زنده می گرداند. 

ولی شما باینها خشنود نیستید و بجای همراهی . دشمنی و کارشکنی می‌نمایید. شسما جز 
پایداری دستگاه خود را نمی‌خواهید و اسلام را بهانه ساخته‌ابد. شما اسلام بآن دستگاه 
مفتخواری خود می‌گویید. 
۱- خوانندگان پروا کنند که خواست از اسلام در اینجا بنیاد اسلام و نه اين اسلام خواری‌آور امروزیست. 
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گاهی هم کسانی می‌گویند : «شما در کتابهای خود می‌نویسید : من باین کار بخواست خدا 
برخاستم. این معنایش پیغمبریست». می‌گویم : چه گناه بزرگی از من گرفته‌اید!. پس بگویید که تاب 
شنیدن نام خدا را نذاریدا. بگویید شنیدن نام پاک خداست که شما را ناآاسوده گردانیدها. 

ببینید گرفتاری تا چه اندازه است. در چنین زمانی که خداناشناسی و بیدینی جهان را 
فراگرفته و انبوه مردمان هستی خدا را نمی‌پذیرند و سالانه هزارها کتاب در توهین بخدا و 
دین انتشار می‌یابد » کسی اگر بالا افرازد و با پیشانی باز از هستی خدا سخن راند و دست 
او را در کارهای جهان نشان دهد گناهی بزرگ کرده است!. 

من اگر گفته بودم اينها را در خواب از فلان امام شنیده‌ام و کارهای خود را بفلان مرده منسوب 
داشته معجزه‌هایی نیز برايش یاد کرده بودم گناهی نداشت. ولی چون نام خدا را می‌برم گناهی بزرگ 
کرده‌ام!. 

من در این باره دفاعی ندارم. اگر پیغمبری همینست مرا از آن بیزاری نیست. بار دیگر می‌گویم : 
انم گنها ارات ی کردم 

شگفتتر از اینها آنست که کسانی می‌آیند و بمن راهنماییها می‌کنند. یکی می‌آید و می‌گوید : 
ای اه یه ی ی یا ی میا ۳ 
که تبايت بح تین کته هی وید اعوها افش تست کش وی دخیری که اهلفن پستیده عونه 
دستورش می‌دهید؟!. 

این در کجاست که بیماران به پزشک دستور دهند؟!. 

دیگری می‌آید و می‌گوید : «شما بگویید من مصلحم » نام خود را مصلح گزارید». می‌گویم : من 
بهیچ نامی نیاز ندارم. اینها چیزهاییست که شما می‌انديشید. شما دین را بازیچه گردانیده برایش این 
تشریفات را قائل شده‌اید. دین در پیش ما شناختن حقایق زندگانی و زیستن از راه خرد است. 


باینگونه چیزها که شما می‌اندیشید نیازی نیست. 
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بجای اینها شما بکوشید و حقایق زندگانی را دریابید. بکوشید و این گمراهیهای گوناگون را از 
خود دور گردانید. بکوشید و آن سیزده کیش را از میان خود بیرون رانید. 

شما اینهمه نام خدا را می‌برید » در حالی که او را نشناخته‌اید و در توی بت‌پرستیها و نادانیها 
دست و پا می‌زنید. بسیار نادانیست که اینها را گزارده و آنهمه گرفتاریها را بروی خود نیاورده تنها 
درپی این باشید که نام من چیست و عنوان کارم چه خواهد بود. 

داستان شما داستان آن کسانیست که در توی لجنزاری افتاده و تا گلو فرورفته باشند و 
کسی که دست برای رهایی آنان می‌بازد با او بگفتگوهای فلسفی پردازند و از نسام و عنسوانش 
جستجو کنند و با در آن کوششی که برهایی آنان می‌کسند دستورهایسی دهند - بجای بیرون 
جستن از آن گودال باین خودنماییها پردازند. 

شما امروز گرفتار ترین مردمانید و باید بیش از همه در اندیشه‌ی رهایی و رستکاری 
خود باشید. 

اگر این غوغاهای شما با من بر سر دین است شما هنوز معنی دین را نسی‌دانید و 
نخست چیزی که بر شما واجحبست آنست که معنی دین را شناسید. 

الف - می‌خواهم من هم سئوالی کنم : من پیش از آنکه باروپا بروم درباره‌ی دین چشم‌بسته 
عقیده‌ای داشتم. باروپا که رفتم در آنجا دیدم عقیده‌ی دانشمندان » دیگر است. بعقیده‌ی دانشمندان 
اروپا دین یادگار زمانهاییست که دانشها نبوده و مردمان در تاریکی بسر می‌برده‌اند و پس از آنکه 
دانشها رواج گرفته و روشنایی در جهان پدید آمده یکی از چیزهایی که باید از میان برود آن بوده . 
این عقیده‌ی انبوه ایشانست. من در ارویا کسی از دانشمندان را ندیدم که عقیده بدین دارد » ولی 
چون به ایران بازگشتم و گاهی از نوشته‌های شما بدست آورده می‌خوان‌دم دیدم از دین پشتیبانی 


می‌نمایید و چون علت آن را ندانستم اکنون از خودتان می‌پرسم. 
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۵ انی او را تیار | خسجواند تا کر فان وی ماد عاست ما خت را نا اععت ک 
هک ی ی 

نها عی نیت دهم داتشمتان ارویا دی باد کار ر مانسته که انشا یوقم بای دبع ۲ 
کدام دین را می‌گویند؟. کدام دین فر فرابر آنها بوده است که چنین باورزی بیدا کرهه‌اند؟. 

پیناست که دانشمسان ارفیا کر بران ود دی مسیض را داشته و ناجار سوده‌اند رهق آن 
دین چنان باوری پیدا کنند. دین مسیحی - يا بهتر گوییم : دستگاهی که پاپ و کشیشان برپا 
و ما ی ی فا 

آن کین عتوانش اینست: ادم و نوا در بهشت از فرخست کندم خوردنتو کناهکار شدند؛ 
قرفتان نها نت نایار یا واه ی ۱ رسای که که تدای روم هام فر عتان 
آدم باشد . عیسا فرزند خدا بود و چون کشته شد روز سوم بمرگ چیره درآمد و از میان مردگان 
برخاست و باسمان بالا رفت و در دست راست خدای پدر جا گرفت . فرزندان آدم باید باو ایمان آورند 
۱ او و و 

نها در بیان تانسدان از آغاه ها امضام انسانه‌های مینست مایا از داستان امعم تا 
نا گاهست. اگر آدم و حوا گندم خورده گناهکار شده‌اند بفرزندانشان چه ارتباط دارد؟!. فرزند خدا 
هک ای او اس سای را اس 

شما خدا را چه پنداشته‌اید که برایش فرزند می‌سازید؟!. یک مرده از گور چگونه تواند برخاست؟!. 
کفاره چیست و چه معنایی معقول برای آن توان پنداشت؟!. 

از آنسو مطالبی که در تورات و انجیل درباره‌ی زمین و آسمانها و آفرینش جهان و دیگر 
موضوعهاست یکسره با دانشها ناسازگار است. خدا زمین و آسمانها را در شش روز آفرید و روز هفتم 
استراحت کرد اینها در نظر دانشمندان افسانه‌های خنکیست. در انجیل سخن از مرده زنده 


گردانیدن مسیح می‌راند » در حالی که تاریخ بیکبار از آن ناا گاهست. در چند جااز بیرون آوردن 
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جن‌ها از دلهای بیماران گفتگو می‌کند که در برابر پزشکی جز مایه‌ی ریشخند نیست. 

دانشمندان که در راه جستجو از حقایق رنجها برده و پس از قرنها کوشسش درباره‌ی چگونگی 
زمین و خورشید و ماه و ستارگان و مانند اینها بحقایق ارجداری دست یافته‌اند پیداست که 
نوشته‌های توریت" و انجیل در پیش آنها بیش از افسانه‌های پیره‌زنان ارزشی ندارد و رویهم‌رفته 
مایه‌ی نفرت آنهاست. 

همه‌ی مذهبها همین حال را دارد و با دانشها ناسازگار است. ما نیز هواداری از آنها نمی‌نمایيم. 
گفتگوی ما از دین عنوانش جداست. 

دوازده سال پیش هنگامی که من می‌خواستم بکوشش برخیزم یکی از دشواریهای کار این بود. 
این کیشها را با اینحال جز گوفتاری برای جهانیان نمی‌دیدم. 

چیزی که هست ما می‌دیدیم دین معنای دیگری داشته که بسیار ارجدار است و جهانیان 
بآن نیازمندند و از این معنی بود که هواداری می‌نمودیم (و اکنون هم می‌نماییم.) 

خواهید گفت : « کدامست آن معتی؟..» می گویم: بهتر است نخست مئلی باد کنم و سپس بان 
معنی پردازم. 

شما می‌دانید که زیست آدمی از دیده‌ی تقید به آداب تندرستی و دستورهای پزشکی به دو گونه 
توانت بند: یک آنکه هر کس تا ان اندازه که در فسترس اوست از ساختمان تن و اندامهای خود و از 
چگونگی گردش خون و مانند اینها آگاهی پیدا کند . و آدابی را که پزشکان برای نگهداری تندرستی 
را را ۱ 
تندرستی خود را مربوط به تندرستی دیگران دانسته بچیزی که باعث بروز بیماربهاست برنخیزد . 
آبهای بدبو را به آب‌انبارهای دیگران راه ندهد. آبهای روان را آلوده نگرداند . هر زمان که بیمار شد 


بنزد پزشک رود و بچاره و درمان پردازد. 


اف شیک ماد توراگ: 
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اک اس سک هیقر سا وا هر اما مس مار 
تن‌های خود کمترین آگاهی ندارند ۰ زیستن را جز پر کردن شکم از هرچه بود نمی‌دانند . هر یکی 
هرچه خواست می‌خورد . هر کاری خواست می‌کند ۰ دستورهای پزشکان در نزد آنها افسانه است. اگر 
یکی بیمار شد بجای پزشک بنزد جادوگر یا دعانویس می‌رود. بیشترشان پاکیزگی را نمی‌شناسند و 
آنها که می‌شناسند بیش از اين نمی‌فهمند که آبهای گندیده‌ی حوض خود را بیرون کشند و آن را به 
اپ‌انبار همسانه راد گهتد :از المده کردانیدن ایهای روان ختداری نی کته بروایی 4 کندرسستی, 
اه 

اين مَثل نیکیست. زندگانی اجتماعی نیز بهمین‌گونه از دو راه تواند بود : یکی آنکه آدمیان جهان 
را نا آنجا که راه باز است بشناسند و حقایق زندگانی را که بسیار ارجدار است بدانند » هر کس 
آسایش خود را در آسایش دیگران دیده در کارهایش تنها سود خود را بدیده نگیرد . آبادی 
جهان و آسایش جهانیان را آرمان خود سازد . با بدیها و بیماربها همیشه در نبسرد باشد . از 
دروغ و دغل و ستمگری و رشک و مانند اینها خود را دور دارد . خردها نیرومند بوده جهانیان 
همه از روی خرد زندگی کنند . در هر توده‌ای آیین خردمندانه روان باشد -ایسن زنسدگانی » 
زندگانی دبنیست. ما دین اینگونه زبستن را می‌گوییم. 

یک راه دیگر اینست که مردم دربند شناختن جهان و پی بردن بحقایق زندگی نباشند و هر کس 
همانکه سر برافراشت دنبال هوسهای خود را گیرد و هر کس جز دربند سود خود نباشد. توانایان 
ناتوانان را لگدمال گردانند » هر گروهی باندیشه‌های دیگری گرایند و فلسفه‌های دیگری برای خود 


۱- یکی از چیزهایی که به فهم بهتر سخنان بالا باری می‌کند پیشامد بیماری کوید ۱۹ است. مردمان در سراسر جهان دو 
دسته هستند : یک دسته رعایت دستورهای پزشکی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌کنند و دسته‌ی دیگر که به اینها بی‌پروایند. 
آن دسته دیگران را به بیماری و گرفتاری دچار نگردانیده از خود نیز نیک نگاهداری می‌نمایند. ولی این دسته با جان خود 
بازی کرده . هم دیگران را دچار بیماری و گرفتاریها می‌گردانند. کدام رفتار به آسایش و خوشی و امیدواریها می‌انجامد؟! کدام 
رفتار زندگیها را تلخ گردانیده مرگ و اندوه و بدبختی به ارمغان می‌آورد؟! 
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پدید آورند. چه توده‌ها و چه افراد بجای همدستی با یکدیگر هميشه در کشاکش باشند » خردها 
تانماین کرفیته این ش‌هفتداه‌ای برای رن کانی قرمیان نباشهه این زند کانن ۰ رن کانی فیلایتی استا 
ما بیدینی جز این را نمی‌شناسیم. 

در اینجا هم می‌توان از ایرانیان مثل آورد. انبوه ایرانیان از دین بی‌بهره‌اند. زیرا جهان را 
نمی‌شناسند . از حقایق زندگانی بی‌بهره‌اند » هر کس جز درپی سود خود نیست ۰ یک آیین بخردانه 
درمیان نمی‌باشد. 

در این توده هیچ یکی از شئونات زندگانی . از کشاورزی » کار و پیشه . زناشویی . فرهنگ » 

برای مثل می‌گویم : کار یا پيشه برای راه افتادن زندگانی توده‌ایست. بیست‌ملیون مردم که در 
یکجا زندگی می‌کنند باید هر دسته‌ای از ایشان به یک کاری يا پیشه‌ای پردازد تا نیازمندیهای زندگی 
بسیجیده گردد و چرخ زندگانی راه افتد. ولی در ایران کار را باین معنی نمی‌شناسند . کار یا پیشه را 
برای روزی درآوردن می‌شناسند. اینست از هر راهی که توانستند روزی درآورند خودداری نمی‌نمایند. 
هیچ کس در کار يا پیشه‌ی خود دربند راه افتادن زندگانی توده‌ای نیست. 

می‌بینید فلان مرد می‌آید بنزد شما و چنین می‌گوید : «دست مرا در یکی از این اداره‌ها بند 
کنید . من هم یک لقمه نانی خورم». کار را جز برای خوردن یک لقمه نان نمی‌شناسند. فلان آهنگر 
از پیشه‌ی سودمند خود دست برداشته در یکی از مدرسه‌های قم بطلبگی ۰ يا بهتر گوییم بمفتخواری 


ت_ 


می‌پردازد و چون می‌پرسند با پیشانی باز می‌گوید : «مگر مقصود گذران نیست؟.. گذران من در اینجا 
بهتر است. از وجوهات بیشتر از آهنگری عایذ من می‌شودت»: فلان پزشک که باید بدرد مردم خوره و 
در هر کجا که نیاز به پزشک بیشتر است آنجا را برگزیند از تهران بیرون نمی‌رود. چرا که اینجا 
عایداتش بیشتر است. 


در نتیجه‌ی همینست که در این کشور صدها کارها و پیشه‌های بیهوده - کارها و پیشه‌هایی که 
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نیاز بآنها نیست - پیدا شده. باز در نتیجه‌ی همینست که در این کشور دو ثلث بیشتر زمینها خشک 
افتاده و سرزمینی باین پهناوری بدادن خواربار بیست‌ملیون مردم توانا نیست. 

باز برای مثل می‌گویم : مشروطه يا دمکراسی بهترین شکل حکومت است. حکومت در معنی 
راستش همان مشروطه است. امروز برگزیده‌ترین و سرفرازترین توده‌ه ا درمیان خود این شکل 
حکومت را روان گردانیده‌اند. ولی در ایران چهل سالست که مشروطه روان گردیده و هنوز هزاریک 
مردم معنی آن را نمی‌دانند. هنوز فلان واعظک نافهم و بهمان حاجی انباردار زبانش بریشخند و 
بدگویی باز است. 

آیا این هی عست . این تجهشر انست که این سم ار حفایق دنم ب اند هی 
آنست که مت زند کانی توده و کارهای همان و حکومتت را نمی داننهه تفیخنه‌ی الست. که 
ای اه ها کم ین تا 

اینها متلهای کوچکیست. بیدینی در نزد ما اینهاست. بیسدینی همینست که مردمسی 
زندگانی اینجهانیشان را راه نمی توانند انداخت و با اینهمه نعمتهای خدادادی پستترین 
زندگانی را می‌گذرانند و با چنین حالی دم از دین و خداشناسی می‌زنند و سخن از آبادی 
جهان آینده می‌رانند. 

کوتاه‌سخن : دینی که ما می‌گوبیم باین معنیست. دوباره می‌گویم : دین شناختن معنی جهان 
و پی بردن بحقایق زندگانی و زیستن از روی خرد است. چنانکه گفتیم این یک معنای بسیار 
ارجدار و بزرگیست و جهانیان بآنها نیاز می‌دارند. 

الف ‏ این معنی تازه‌ایست که شما به دین می‌دهید. دینهایی که بوده هیچ یکی باین معنی 
نیست. شما می‌گویید : «دین شناختن معنی جهان و پی بردن بحقایق زندگانی و زیستن بایین خرد 


اش 6 ای هقی اش ی راکسا اک لس ایا اه کح ان 
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معنیست؟!. مثلاً مذهب مسیحی . آیا او معنی جهان را بمردم می‌شناساند؟. آیا حقایق زندگی یاه 
شرا ارت ۱ را 

چرا دور می‌رویم و از دیگران سخن می‌رانيم. این مذهب که در کشور ماست کدام راهنمایی را 
در زندگانی بمردم می کند؟ا.. کدام دستور خرد‌مندانه بأتان می‌دهد؟. 

ما چون نیک می‌نگريم و یکایک دینها را از دیده میگذرانيم چیزهاییست سربار زندگانی و 
مخالف خرد و دانش. 

اینها را شما خودتان بیان کرده‌اید و من مقصودم این نکته است که موضوعی که شما بیان 
کید داریا ای وس مق ما کیق رز و عماج 
را از خود رمیده سازید؟!. 

شما یک رشته بیانات بسیار منطقی دارد. می‌گویید : در جهان حقایقی هست که مردمان باید 
آنها را در که کنتضره فر زد کی یرف بانها تمایتد. مق کویید + بشر داراق خوه‌ی عفلست. که مس تواند 
سود و زبان و نیک و بد را بشناسد و باید مردمان این قوه را در زندگانی راهنمای خود گردانند. 

اینها بیاناتیست که شما مبتکر هستید و الحق دلایل قوی برای اثبات آنها اقامه می‌کنید . 
فطالیشت معطقی و بقع جهان که مسلما پیش خماهد فت: آما سخن کر اشجاست که نجرا نام قین 
ای ید انا کسا وف کارت 

شما با این رفتار خود از یکسو دانشمندان را از خود دور می‌گردانید و از یکسو ملاها و مردم 
ری ی و ات 2 
کار فا ده ای الا بو 

آن خانم اروپایی که کتاب شما را همراه خود به فرانسه آورده بود و با من می‌خواند گفت : 
اسان #نهه‌ها تافسف رس شرس اند گارم و | لخد گام ز وش مهم سای امیش ساسا هه سا 


پیشتر ۰ چون کسروی سخن از دین آغاز کرد این رمش باز هم بیشتر بوده. پاسخ نویسنده باین گفته‌ها می‌آید و خواهید دید 
چرا «در چنان زمانی) بنام دین بکوشش پرداخته. 
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کوششی که اين مرد ایرانی در راه نیکی جهان می‌کند و مقام بشریت را بالا می‌برد جهاه بسیار 

این سخن مایه‌ی سرفرازی من شد . و اکنون چه اندازه مایه‌ی افسوسست که در ایران اینن 
ی ‏ ق ات 
نبوّت می‌کند. گاهی گفته‌اند قرآن می‌سوزاند. پستترین توهینها را بشما کرده‌اند. چند روز پیش در 
سحمام ویدم لا ک. که کیننه بة کن مي کشفسخن ار شما رانده از من همست :< ها مس کواشتد 
پیغمبر تازه‌ای پیدا شده بود کشته‌اند» من درماندم که چه گویم و بیاد گفته‌ی آن خانم اروپایی 
افتاده پیش خود شرمنده شدم. 

د این موضوع جداییست و من باید بآن پاسخ دهم. باید دانست ما اصرار نداریم که 
و اس ی رف ی یا ی ۱ 
روشن می‌گردانیم و شاهراهی برای زندگانی جهانیان باز می‌کنیم که می‌توان آن را «شاهراه 
ارم با رن تا اک با این وف یا ماه ایا تامیته ار رعش فانتمتیان از 
و سس اما تک 

ی اه ای شک ان ی یا بای ی 

ی ای ی یا 
ما ۳ 
نوشته‌ایم. نبرد با نادانیها و گمراهیها خود موضوع مهمیست. یک حوض تا از لجن پاک نشود آب 
پاکیزه بروی آن بستن نتیجه نتواند داشت. اکنون سخن در آنست که در کشور ما بیشتر 
گمراهیها بعنوان دینست. سیزده يا چهارده کیش گوناگون که هست و ما همه را گمراهی و بدآموزی 
می‌شناسیم هر کدام به دینی بستگی دارد. از اینرو ما ناچار بوده‌ایم از دین بسخن پردازيم و معنی 
رات ان را وی واه شمه تا دهم که ای کیضیا کشت با دی تاسر کار استتزه دی از 
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آنها بیزار است ۰ همه‌ی آنها بوارونه‌ی دینست. این کاری بود که ناچار بوده‌ايم بکنيم. 

در هر موضوعی که اشتباهات و اختلافات بسیار بود برای حل قضیه باید موضوع را 
نیک روشن گردانید و حقیقت آن را بیرون آورد. 

ی ها یا یت کی بسا یواست 
اینها نه تنها بمردمان حقایق یاد نمی‌دهند از حقایق دورشان می‌گردانند و خردها را بسیار پست 
می‌شمارند » اینها درست بوارونه‌ی دینست. 

چیزی که هست بنیادگزاران اينها يا برانگیختگانی که بنیاد دین گزارده‌اند . هر یکی از ایشان جز 
این معنی راست را نخواسته‌اند. 

باینمعنی هر یکی از آنها در زمان خود . باندازه‌ی اقتضای زمان . بشناسانیدن حقایق زندگانی 
و تکان دادن بفهمپا و خردها کوشیده‌اند و منظورشان جز نظم دادن بزندگانی اجتماعی نبوده است. 

ای را ارتتاید کان و درسخواند کان اسان تتوانت شیر فت:ءولی فر نود ما مشسلم استت: 

مثلاً همان مسیح که گفتگو از دینش رفت ۰ بیگمان منظور او از برخاستن و کوشیدن و رنج 
کشیدن بیان یک رشته از حقایق زندگانی و راه نمودن مردمان بسوی آنها و بتکان آوردن خردها 


بو ده ی 


از انجیلها که در هی وا این ر باسانی نتوان فهمید. آنها بسیار دور از این شم ناتیاه ابرم 
نانک شاتیسیت این انجیلها صد سال پس از مرگ مسیح نوشته شده. قدیم‌تربن آنها هفتاد سال فاصله از 
این خو۵ هاستان شکفنیست که مسیم باآنکه در زمان تاریم برحاسته و هر آن زمان + هم روعیان 
اه کات کته مسج رها سای سر مه هشا کرحان وک تا تست تاره کته وب و 
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ای رک ها مرا کی سا ات هه انس ماس او با دا اسان رز 
هیخان اورده که ف تدای کفت هوواندشان کردانیفه و دلغاشان پر از اخش شاه که هر زان 
بگزافه‌ی دیگری درباره‌ی مسیح گراییده غلوهایی پیاپی کرده‌اند : فرزند خدايش خوانده‌اند » از گور 
درانکی‌انیقه باسمان عرخش شاده‌اندو فر هست ,است خدايشم نشاندهاند : افسانهی کفار هرا رای 
بافتهانت + معحزه‌ها بر اش ساحته‌رند از آعار ودک تا انسام رنه کی سر دش را پتر از افستانه و 
گزافه گردانیده‌اند. بدینسان تاریخچه‌ی او را سراپا تاریک ساخته‌اند. 

دای تسا عرش ای اتصلیاست کف ند دور اس و تاره فاد نیا آ اش تلا قطان 
رسیدن سه تن ایرانی به بیت‌اللحم" در شب زایش مسیح برای نماز بردن باو. کشتن هیریدوس 
حکمران یهود کودکان شیرخور را و مانند اینها چیزهاییست که تاریخ بیکبار از آنها نا گاهست. در 
حالی که چنین چیزها اگر رخ دادی آوازه‌اش بهمه جا رسیدی و در تاریخها انعکاسی یافتی. 

ان یه ایا ی ی ی ات 
هفتاد سال زبان بزبان نقل شده تا بروی کاغذ آمده. 

با همه‌ی اینها از همان انجیلها پیداست که منظور مسیح از آن برخاستن و کوشیدن . 
واداشتن مردمان به نیکوکاری و برانگیختن آنان بهمدستی با یکدیگر و کشتن خوی پست 
خودخواهی در درونهای ایشان بوده است. 

ات هس اش | سا تست که ای ات ای ساب شکب 
گام بزرگ در راه نیکی جهان اینست که روانها نیرومند گسردد و زنسدگانی آدمیان از روی 
خواهشها و دربافتهای این سرشت باشد. ما این جستار را در جاهای دیگر بتفصیل بازنموده‌ایم." 
در اینجا مقصود آنست که کوششهای مسیح در همین زمینه‌ی نیرومندی روانها بوده. 

از همان انجیلها این اندازه پدیدار است. 


ا تست بکه فرسنگی وب اور سل 
۲ کتایهای و جاوندبنیاد» بحشی بکم: «فر پیرآمون روان ۱ کسروی) 
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کولاه‌تشی. آنکه فاد تراران فیتها کی را یمین یی که مابان مدیم اسان وه 
یکی از آنان باقتضای زمان خود در همین زمینه که ما می‌کوشیم کوشیده است و این جهت دیگر 
بوده که ما را ببردن نام دین ناچار گردانیده. خواسته‌ايم بگوبیم این رشته کوشسش از نخست 
بوده است و پس از این هم خواهد بود. خواسته‌ايم بگویيم دینها نیز جز در همین زمینه 
نبوده و آنها نیز جز نیکی جهان و زندگانی جهانیان را نخواسته‌اند. 

اما اينکه نام دین بردن ما ۰ ملایان را بعداوت تحریک کرده که مردم پست عامی را برمی‌آغالانند" 
و شما افسوس می‌خورید که در برابر کوششهای بسیار ارجدار ما چنین رفتار پستی را مشاهده 
ی ای نی رای تم مسآ 
اس دست سا 
تک کیره عون زاهک ری مشاه ار ابرم کین ایفنه 

مگر تنها در زمینه‌ی دینست. ما درباره‌ی شعر و ادبیّات سخنانی می‌گوییم که همه حقایقست و 
می‌بینیم در آنجا نیز کسانی همین رفتار پست را می‌نمایند و بسخنان بیفرهنگانه می‌پردازند. این 
نمونه‌ای از آلودگی این توده است. 

ج - اجازه دهید سئوالی هم من بکنم. بگفته‌ی آقای «الف» این معنایی که شما به دین 
می‌دهید چیز تازه‌ایست. با آن بیانی که کردید من جای ایراد نمی‌بینم. ولی می‌خواهم بپرسم : آیا 
اعتقاد بخدا و اعتقاد به آحرت جزو دین تیست؟. 

ب من هم می‌خواستم همین سئوال را کنم. 

۵ - اعتفاد بخدا و اعتفاد بة آخرت هر دو از دین است. ما در شناختن جهان تاجاريم به هستی 


خدا اقرار کنیم. بخش بزرگی از شناختن جهان همینست که ما بدانيم این دستگاه بیهوده نیست 


اخفرا الا یفن ِ بهایهوی 9 دشمنی برانگیختن 
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و درو نظم و سامانی هست و دست آفریدگاری درمیان می‌باشد. 

یکی از کشاکشهای ما با فلسفه‌ی مادی در همین زمینه است. شما اگر کتاب «ورجاوندبنیاد» را 
انیت دون انضا کر این مه او ی ول دی‌ له ات 

همچنان درباره‌ی آخرت . ما چون بگوهر آدمی پی ببریم خواهیم دید آدمی همین کالبد مادی 
نیست و درو دستگاه دیگری بنام روان می‌باشد و مانعی نیست که این دستگاه پس از نابودی کالبد 
مای بازماند و در جهان دیگری زندگی بسر برد . در این باره هم ما کتابهایی نوشته کوششهای بسیار 
بکار برده‌ایم. 

ولی در این زمینه نکته‌های مهمی هست. خداشناسی ان نیست که خدایی تصور کنند و هرچه 
ک ‏ ای ک ‏ ای ‏ سستع 
دلشان خواست باو نسبت می‌دهند. خدا افزارهای هوسهای آنهاست. 

سه سال پیش از اين که در نتیجه‌ی جنگ آلمان و روس در ایران گرانی و نایابی پدید آمد و 
مردم دچار گرسنگی گردیدند ملایان که از داستان برداشته شدن چادر و چاقچور دلتنگ می‌بودند 
فرصت یافتند و در بالای منبرها رو بزنان گردانیده چنین می‌گفتند : «خانمها دیدید روتان باز کردید 
و خدا بخشم آمد و بلا فرستاد». اين را در همه جا می‌گفتند. 

یکین بدا اه تس هس دنت سین لا کر نشف سا هه عبت است, اسان دای 
تیور کرهه‌اند ونیم می‌قدا رنه که فر آمان با فر ی نششقه کنها نگرارخ آی انست. کف -همادکد 
یک گناه از مردم اینجا دید بخشم آمده بلا بر ایشان می‌فرستد » و هرگاه که پشیمانی نمودند و به 
تایه ور اوه و فا شین فردنسته بلا از آنان مرم, کرذاند. انگاه عدالت قر فتاه دا 
نیست. زنهای تهران رو باز می‌کنند و خدا بگناه آنان بلایی می‌فرستد که بیش از همه دامنگیر 
خانواده‌های بینوای بوشهر و بندرعباس می‌گردد. اینست نمونه‌ای از خداشناسی این مردم. با این 
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ی 
داده و برای تأکید «و من یغمّل مثقال ذرَة شرا یرة»" فرموده و از یکسو چون امام‌حسین کشته شده 
بیکبار احکام خود را بهم‌زده و دستور فرستاده که هر که باو گریه کرد گناهانش همه آمرزیده شود . 
اگرچه بشماره‌ی ریگهای بیابان باشد . یک روز آن را کرده و یک روز اين را. 

را سا ۰ 
اینجهان را دشمن داشته است و مرد خداشناس و نیکوکار کسیست که باینجهان و زندگانی آن ارج 
نگزارد و دامن از خوشیهایش درچیند. 

و 
آفرزیده و پشیمان گردیذه و گرنه بهر حه آن را دشمن می‌دارد؟. 

این گمراهی چندان بزرگ است که من اگر بخواهم زیان آن را شرح دهم باید دو ساعت بیشتر 
سخن رانم. این نتیجه‌ی همانست که ما می‌بينيم ایرانیان بجهان با دیده‌ی تحقیر می‌نگرند. 
نمی‌گویم آن را ترک می‌کنند و يا از خوشیهایش دامن می‌چینند. خیر , اين کار نشدنیست. 
می‌گویم آن را خوار می‌دارند و بی‌پروایی می‌نمایند و بکارهای بزرگ برنمی‌خیزند. داسستان 
آنان داستان کسی است که در خانه‌ای عاربتی نشیند که بآبادی آنجا نپردازد و به روز 
گذرانیدن قناعت نماید. 

در این چند روزه سخنی شنیده‌ام که چون مثل نیکی باین گفتگوی ماست می‌خواهم آن را یاد 
کنم: 

در هفته‌ی گذشته که من در بیمارستان دکتر رضانور بودم و سه روز در آنجا مان‌دم در آن سه 
۱-معنی : هر که باندازه‌ی ذره‌ای بدی کند سزایش بیند. (سوره‌ی زلزال » آیه‌ی ۸) 
اه ما ری ور اه ای ی دمص سا تس ی 
از چشمانش روان گردد ثوابش بر خداست و خدا به کمتر از بهشت برای او خشنود نمی‌گردد». بحارالانوار . ج۴۴ ۰ ص ۲۹۱ ؛ یا 
«اگر گریه کنی بر حسین که اشک روان گردد خدا همه‌ی گناهان کوچک و بزرگ ترا بیامرزد ؛ چه کم باشد . چه بسیار» 


تال اش ۱۲ ص۵۳ 
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روز » دیدن بیمارستان و کارهای آن برای من مایه‌ی دلخوشی و شادمانی بود و می‌توانم گفت که از 
رنج و دردم می‌کاست. جوانی باروپا رفته و ۱۵ سال درس خوانده و دانش اندوخته و چون خواسته 
بازگردد یک رشته ماشینها و افزارها که ما نداشته و یا کم داشته‌ايم با خود آورده و سرمایه ریخته و 
چنین دستگاهی برپا گردانیده که می‌توانیم ما نیز از پیشرفتهایی که در زمینه‌ی پزشکی و چاره‌ی 
بیماریها رخ داده استفاده کنیم. می‌توانیم از معجزه‌های دانش بهره یابیم. می‌توانیم بهنگام گرفتاری 
رو به بیمارستان آورده پس از چند روزی آسوده و تندرست بخانه‌های خود بازگردیم. 

در آن چند روز با آشنایانی که بدیدنم می‌آمدند بارها باین گفتگو پرداختیم و به بلندی انديشه و 
روشنی فهم پدر دکتر که او را برای درس خواندن باروپا فرستاده و سپس با فروش املاک خود 
ساب تسشن تما سا قافق اعو بت رنه 

ی و ام رها ی تست 
این کارهاست. 

می‌گفتم : مادری که با دلی لرزان و هراسان ۰ دست فرزند ناتندرست خود را گرفته باین 
بیمارستان می‌آورد و پس از چند روزی که فرزندش بهبود می‌یابد با دلی پر از شادی و خشنودی 
دست او را گرفته از بیمارستان بیرون می‌رود . من در جهان لذتی بالاتر و بهتسر از دیسدن ان 
شادی و خشنودی آن مادر نمی‌شناسم. زهی مردی که از دانش خود چنین دستگیریهایی 
بمردم تواند کرد. 

این بود سهشهای [-احساسات] من در آن چند روز. پس از بازگشتن از بیمارستان که دو روز 
پیش از اين برای گرفتن دستور دوباره بآنجا رفتم چون نشستم دوباره آن سخنان بمیان آمد. یکی از 
پزشکان بیمارستان (آقای دکتر تقوی) چنین گفت : 

تیا اسان ماس کین میات ای کشت ی مق یو با وی بداسی ۴ 
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طلبکار می‌شوند: همین امرفی کر نها تاستانی رخ دادم یکاح اخونتی ار تبربر امه نوده. ثر 
اینجا خوابید و معالجه شد و شفا یافت و امروز که می‌خواست برود با من بسخن پرداخته چنین گفت : 
اینها شکوه و جلال مجازیست. شکوه و جلال حقیقی در آن دنیا در بهشت است. 

سپس آغاز کرد بتوصیف بهشت. از جمله چنین می‌گفت : آدم روی تخت می‌لمد و استراحت 
می‌کند . از درختها و دیوارها آواز موسیقی می‌شنود ۰ شیر و عسل از نهرها جاریست ۰ دست 
می‌آندازی چند تا حوری می‌گیری و به بغل خود می‌چسبانی. این دنیا برای کفار است . برای ماها 
نیست . «ألدّنیا سجن الْمُوّمن الکافر ».! 

معنی این حرفهای حاجی آخوند آن بود که ما که درس خوانده‌ايم و پزشک شده‌ايم و در اینجا 
به بیماران معالجه می‌کنیم و با امراض مبارزه می‌نماییم اینها کارهای دنیاییست و پیش خدا آرزشی 
ندارد و ما در آخرت بی‌بهره خواهیم بود. 

این بود بیانات آقای دکتر تقوی که من از شنیدن آن نزد خود شرمنده گردیدم. ببینید بخدا چه 
نسبتهایی می‌دهند. ببینید تا چه اندازه از حقایق زندگانی بی‌بهره‌اند. «اینجهان برای کافرانست برای 
ما نیست». یکی نمی‌پرسد چرا؟!. شما این را از کجا می‌گویید؟!. 

ب -مگر «الدُنیا سجن موم و جَنةّ الکافر» حدیث نیست؟ پیغمبر نفرموده؟ 

د - بیگمان پیغمبر چنین سخنی نفرموده. پیغمبر اگر دنیا را برای کافران می‌دانسته پس آن 
کوششها برای نیکی زندگانی مسلمانان و آسایش آنان بهر چه بوده؟. پس آن جنگها و کشورگیریها 
چه معنایی داشته؟!. 

همه دیا در کران هم اعقه اس 

د ‏ آنچه در قرآن آمده نکوهش از آزمندیست. مقصود آنست که مردم درپی پول‌اندوزی نباشند 
و جلو آز خود را گيرند. همین امروز آزمندان بسیاری هستند که کارخانه دارند و با ببازرگانی 
۱- معنی : این جهان زندان دیندار (مومن) و بهشت بیدین «کافر) است. 
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می‌پردازند و يا دهداری می‌کنند و آرزوشان جز پول‌اندوزی نیست. بجای آنکه از کار و پیشه‌ی خود 
پیشرفت زندگانی توده‌ای را بخواهند و دربند آسایش مردم باشند جز دربند پول انباشتن نمی‌باشند و 
کر واه ار ء هرا ها خانفا را تعال هی فردانتت ایا اسیی قراس تدای فسفه رتور وه 
می‌باشند. در قرآن و دیگر کتابهای دینی نیز از آنها نکوهش رفته است. 

ولی این جز از نکوهش جهان و زندگانیست که بزبان ملاها افتاده است. این جز از آنست که 
کسی به بیمارستان و پزشکی و کارهای بسیار ارجدار پزشکان ارج نگزارد و بدانسان سخن‌پردازی و 
زباندرازی کند. 

اینها چون خودشان بکارهای نیک نمی‌پردازند و جز مفتخواری و شکم‌پروری هنسری 
ندارند می‌خواهند دیگران را هم از نیکوکاری بازدارند. 

آمدیم بر سر اعتقاد بآخرت » در آن زمینه هم ایرانیان دچار گمراهیهای بسیارند که اگر من 
بخواهم در آن باره سخن رانم دو سه ساعت خواهد کشید. یک موضوع را برای نمونه یاد می‌کنم : 

در زمانهای باستان که دینی در جهان نبود و مردم گرفتار بت‌پرستی بودند یکی از گمراهیهای 
ایشان این بود که می‌پنداشتند کسی که مرد و او را بگور سپاردند در زیر خاک با همان تنش زنده 
گردد و در همان گور بزندگانی پردازد. آخرت یا جهان دیگر را در زیر خاک می‌پنداشتند. 

در نتیجه‌ی این گمراهی بود که چون کسی می‌مرد ظروف و دیگر افزارها با او بخاک می‌سپردند ‏ 
و و 
کاوشهایی می‌شود گاهی از برخی گورها چندان جواهر و افزار بدست می‌آید که باید آن را گنجینه 
نایز 

در برخی توده‌ها گمراهی شکل بدتری داشت. زیرا چون پادشاهی می‌مرد زنها و کنیزان و 
غلامانش را کشته با او بزیر خاک می‌سپردند و با اسبهايش همان رفتار را می‌کردند » چرا که پادشاه 
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او ان ما داش هو که ایا ات هی تا سای سرا ی اسا 
نیز بهنگام مرگ یکی از پادشاهانشان (گویا هُلاکو باشد) بکار بستند و زنان و مردان بیگناهی را در 
دخمه‌ی او جا داده زنده بگور گردانیدند. 

هاش که موی میا ی وا ان تس اه فا ناوات 
هواناقاپاق " پادشاه نیمه‌وحشی پرو که مرده بود بیش از هزار تن را کشته با او زیر خاک سپرده بودند. 

همچنان هشتاد سال پیش از اين که اروپاییها تازه به آفریقا چیره می‌شدند این عادت را درمیان 
برخی از قبایل وحشی آنجا با شکل بسیار فجیعی در جریان يافتند. 

پیداست که اینها جز نتیجه‌ی نادانی و گمراهی نیست. زیرا بیگفتگوست که کسی که زند گانیش 
در اینجهان پایان یافته می‌میرد تن او لاشه می‌گردد که چه در زیر خاک باشد و چه در روی خاک 
عفونت پیدا کرده از هم پاشیده می‌شود. آنجه زنده تواند ماند روان اوست و هر کاری که - از پاداش یا 
کیفر - تواند بود روان را تواند بود. روان هم در اینجهان ماذی نیست. از خوردنیها و پوشیدنیهای 
اینجهان ماذی بیکبار دور است. دینها که از روان گفتگو کرده‌اند از خوشیهای او در جهان دیگر 
گفتگو کرده‌اند. 

به هر حال زنده گردیدن تن در زير خاک و متنقم شدن آن با لذتهای مادی جز پندار بسیار 
بیخردانه نبوده است و نتواند بود و تشریفات برای تن بی‌روان يا لاشه جز از نافهمی و کوردرونی سر 
نتواند زد. 

چیزیست بسیار آشکار : کسی که مرده تن او لاشه گردیده . و چنانکه گفتیم جز بدرد گندیدن و 
از هم دررفتن و فروربختن نخواهد خورد. 

اتتست هیتها تین فاده‌اند که ام راشر زیو عاک‌ ان کفاننه که هتم در ترفن تياس و 


آبرویش محفوظ ماند و هم مردم از بوی بد او آزار نبینند و بیماریها پدید نیاید. 


۱ ع0نا۵۵ اودامماو0۲ 
۲- (02۵0320 ۳۱۷۵۷۲۳۵) 0۵۱2۵20 ۱۷۷۵۷۵ 
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دفن مرده يا بزیر خاک سپردن آن معنايش اینست. معنایش او را ببهشت با بسدوزخ 
فرستادن نیست. اگر بجای آن بسوزانند سوزانیده‌اند. از دیده‌ی دین باکی نیست. 

اکنون سخن در آنست که ایرانیان در همین زمینه . گمراهیهای بیخردانه‌ی بت‌پرستان باستان را 
تک دا این وی مس تا رن که مد ای قر یراک ها کارت یس و دور در الخاست : 
ی ای وا ی ری و 
دستور دین اسلام را درباره‌ی دفن مردگان از معنای خود بیرون برده با این گمراهی سفیهانه‌ی خود 
انطباق داده‌اند. 

اه ان را ی و اه رفس سا ای و ای فا 
پنداشت. ولی رفتارشان حقیقت را نیک نشان می‌دهد و شما خواهید توانست از سنجش کارهای آنان 
به ته مغزشان پی برید. 

یکی از باورهای ایرانیان درباره‌ی مردگان اینست که چون یکی را بخاک سپردند دو تن فرشته 
ت ره دزی را رسای یر نان موی هر ار را زین 
آنکه اندازه‌ی ایمانش را بفهمند پرسشهایی از او خواهند کرد . یکایک ارکان دین را خواهند پرسید . 
گرزهای آتشین را در برابر چشمش بتکان آورده خواهند پرسید : «من ربک؟ من نبیک؟ من 
ائمتک؟.. هل الجنة حق؟.. هل النار حق؟.. هل الصراط حق؟.. هل المیزان حق؟..» - خدایت کیست؟.. 
ی یا ی یت ار ی ات یس 
زا ات ایا هراسیت ۱ 

وای بحال کسی که ایمانش ضعیف است که از ترس زبانش بند آمده نخواهد دانست چه بگوید و 
گرزهای آتشین پیاپی بسرش فرود خواهد آمد. 

ای اه ای سارت ی ی تس تا کر کر که 
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«پا عبدالّه اذا جائک الملکان المقربان و سئلاک من ربک لاتخف و لاتحزن و قل اللّه رسی و 

این رفتاریست که با هر مرده‌ای می‌کنند و این درخور چند ایراد است : 

ار یکی کین که کی تیا هواس بت رسای باس ده هیک 
شناخته گردد؟!. دین مگر اسم شب است؟!. دین مگر جواز دم دروازه است؟!. 

۲ دین مکر نها برای انعهان است که شم دروازه بادش فهتد و بوانهاش گرفاننهد؟. چسا 
نمی‌خواهند تا در اینجهانست دیندارش گردانند؟!.. اینان دین را به چه معنی می‌شناسند که چنین 
رفتاری می‌کنند؟.. 

۳ تلقین يا دین یاد دادن چرا به عربی؟؛.. مگر زبان رسمی آنجهان عربی است؟!.. مگر ترک و 
کرد و لر و مازندرانی و لاری همانکه مردند عرب می‌گردند و عربی می‌فهمند؟... 

انز ترا تناکا رارسا داوس عون عازن برس بر رین 
نمی کنند . 

می‌گویند : در آن هنگام روان هم به تن بازمی گردد. 

في وت ار ار وی کت را تیروین رقف نید انگاه فلیل اب ینت زر سما ای و از 
کجا می گویید؟.. 

اینها ایرادهای بزرگی است و در اینجا مقصود ایراد آخری است. این بهترین دلیلست که عقیده‌ی 
این مردم درباره‌ی آخرت چیست و چنانکه گفتیم همچون بت‌پرستان کهن . آخرت يا آنجهان را در 
ور از افیف امد ترشه‌های لا را باتها م انیت غاب تیر گر اخاستت: کست. ۱5 
ایمانش درست است گور برای او بهشتی خواهد گردید و در آنجا بخوشی خواهد پرداخت. کسی که 
کات انشت: با انمانشن تادرمت استه کور بو ار استن رده همه و را خواهد سور انیت ای عاور 


همه‌ی ایشانست و انکار هم نتوانند کرد. 
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یک رفتار زشت ایشان در این زمینه بردن استخوانهای مردگان از اینجابآنجاست. اس تخوانها را بار 
می‌کنند و کاروان راه می‌اندازند. اسلام شکافتن گور (يا نبش قبر) را نهی کرده تا آبروی مرده نریزد و 
بزندگان آزاری نرسد. اینان برای آنکه نادانیهای بت‌پرستانه‌ی خود را بکار بندند دستور صریح اسلام را 
تاه که پر هام وب ره را ار تفت تا یت ی ی که ها یاه 
و استخوانها را با صد رسوایی و مردم‌آزاری از شهری بشهری کشند. چرا؟. این کار را چرا می‌کنند؟. 
برای آنکه تن مرده از فشار گور ایمن باشد . نکیر و منکر بسرش نتوانند آمد. برای آنکه روز 
رستاخیز همانکه صور دمیده شد زودتر از دیگران به بهشت رود. درهای بهشت ۰ یکی از شهر قم . 


۲۳۳ که ‌_ِ ۰ 0 ۳۳۳ ۳ ۳ 
۳- استخوانهای مردگان را بار کرده به کربلا می‌برند 
ب سا من می‌خواستم بگویم اینها عقیده‌ی عوامست 9 فشما پاسخ دهم. مسئله‌ی تافتین جلوم ۳ 
گرفت. تلقین را علما در کتابهاشان نوشته‌اند. نقل جنازه هم عادت عمومی است. من نمی‌دانم علما 
باین مطالب شما چه پاسخ می‌دهند؟!. اینها که تمامش راستست. 
۱- شیخ جعفر کبیر در کتاب « کشف الغطاء » از مواردی که بیرون ارم مرده از گور جایز است بحث می کند و جایز می‌داند 
که گورها را باز کنند و استخوان يا گوشت مردگان يا هر دوی آنها را بیرون آورند به نجف يا به کربلا و یا به بارگاه فلان 
امامزاده یا بهمان عالم یا درویش نقل کنند. می گوید : اگر نبود که علمای ما آن را واجب ندانسته اند » من حکم بواجب بودن 
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یی ی یسوط ی ای هی ی ار اه وه 
«اين عقیده‌ی عوام است» این پاسخ از ريشه غلطست. این معنایش انست که عوام هر عقیده‌ای 
اس مایت وا ی یم رواک ارم گنه 
می‌کنیم ۰ بعقیده‌ی آنهاست که ایراد می‌گيریم. درباره‌ی آنهاست که می‌گوییم گمراهند ‏ نافهمند . 
مخت اند کانی زا تم کات : باید ی اهشان آویت : خلایق زند‌کانی را بادشاین داد. 

اگر مقصودشان آنست که اینها در اساس مذهب نیست باز جای ایراد است. زیرا مذهب یک مردم 
همانست که دارند و بآن کار می‌بندند. دین یا مذهب رخت نیست که ده دست باشد : یکی را در 
بقچه نگه دارند و دیگری را به تن کنند. مذهب ایرانیها همین پندارها و باورهاست که توده‌ی انبوه با 
بگفته‌ی شما عوام در مغزهای خود جا داده‌اند و بآنها دلبستگی دارند و رفتارشان از روی آنهاست. 

تایها شییوام کسانی عم ای و تین مس مس فان ایراک زا که شما تایه رات تستی: 
کتاب»ها فرانست ابا شر کران ان اغمال هت هی وید این ش ما مانده‌ی انست: هه 
چون براهزنی و تاراجگري شاهسون یا کرد ایراد بگیریم بگویند : «اینها در قانون اساسی نیست. کتاب 
شور سا انوم اساسشته ایام ان اخاره‌ی مق با اه ی عاهشته استتا ان 

نی دا ای ی و و اس ای تس موی 
بیرون می‌آورند و بار اسب یا استر کرده یا در اتومبیل گزارده صدها فرسنگ راه می‌برند و از مرز 
گذرانیده بکشورهای بیگانه می‌رسانند و بیست‌ملیون توده را سرافکنده‌ی جهان می‌گردانند و 
چون پرسیده می‌شود عذر بدتر از گناه آورده می‌گویند : «آخر خواستیم از فشار قبر و سئوال نکیر و 
منکر در آمان باشد». چنین کار زشت و نادانیی پستی را صدها سالست کرده‌اند و می‌کنند و چون ما 
کر زای تب دا تم هرا روتکو وی ما 
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یکی نمی‌گوید : «اگر در قرآن نیست پس چرا می‌کنید؟.» نمی‌گوید : «در قرآن نیست. ولی در 
احادیث شما هست . در کتابهای فقهی‌تان هست . در کشف‌الغطاء شیخ جعفر کبیرتان هست که 
می‌گوید : «اگر اجماع مانع نبود من آن را واجب می‌گردانیدم.» 

شما می‌گویید : «من نمی‌دانم علما باین مطالب شما چه پاسخ می‌دهند.» می‌گویم : 
پاسخی ندارند که بدهند » چون پاسخی ندارند برای شورانیدن مردم هایهوی راه می‌اندازند که 
این دعوای پیغمبری کرده . تهمت می‌بندند که اينها قرآن می‌سوزانند. گاهی یکی برخاسته چند 
جمله‌ی پوچی را بهم می‌بافد و هیاهو برپا می‌گرداند که پاسخش را دادم . او را شکستم . خدا را 
شکر که اين فیروزی نصیب شیراز گردید . برای چند سخنی که راه بهیچ جا نتواند برد اینهمه 
ارزش قائل می‌شوند. 

اگر می‌خواهید بدانید چه پاسخی می‌دهند شما دو تن بنزدشان روید و همین داستان تلقین را 
بپرسید ببینید چه خواهید شنید. 

یسب ؟ کاستان سید و تکیر خیست ۱ مر یا ار دسدار و بات فگه اه تفت سا در 
تن بازپرس فرستد؟!. 

بپرسید : مگر دین با زبانست که یکی همانکه بپرسش‌ها پاسخ داد دیندار شناخته 
گردد؟! بپرسید : مگر کرد و لر و مازندرانی و لاری همانکه مُردند عرب گردند؟!. بگویید : کسی اگر 
در زندگی دین داشته و باورهایی با خود بآنجهان برده دیگر چه نیازی باین یادآوری با تلفین 
ای وا ها اه بح زر اس باه و ۱ ام اس 


اینها را بپرسید تا بدانید چه رفتاری می‌کنند. 


۱ اشاره به ملایی شیرازیست که به پندار خود به کتاب «شیعیگری » (داوری) پاسخ خالعن لت 

۲- شیعیان دستگاهی از امامان و امامزادگان ساخته و پرداخته می دارند که 1 را گرامی داشتگان خدا شناخته و در حساب 
پاداش و کیفر چنین وامی‌نمایند که ایشان در دستگاه خدا برای پیروانشان «پارتی‌بازی » توانند کرد. دلیل اين گفته پاک شدن 
گناهان ِ یه ئ بر اشا تضستیرخ و و ها سس که ِ" کات «داوری » گوشه هایی از آن شرح داده شده. از سوی دیگر 
اینها خدا را آگاه از دلها نمی‌شناسند . آگاه از آنچه می‌گذرد نمی‌دانند و اینست می‌پندارند می‌توان هر گناهی کرد و سپس با 
ظاهرسازیهایی او را فریفت. همین داستان تلقین » استخوانهای مردگان بکربلا بردن ء با دلهای پر از گناه بزیارت گنبدها رفشتن 
و انتظار شفاعت از ایشان در روز قیامت داشتن » همه نشان می‌دهد که ایشان به چگونه خدایی باور دارند. 
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اینهمه هایهوی و بدرفتاری از آنجاست که بگفته‌های ما پاسخ ندارند. چون پاسخ ندارند و 
از آنسو نمی‌خواهند بپذیرند و دست از سودهای ناروا بردارند ناچار شده با صد زشتی هوچیگری راه 
می‌آندازند. ببینید تا چه اندازه زشتست که درمیان مردم نافهم تهران و تبریز و قزوین انتشار دهند که 
اینان قرآن می‌سوزانند . عطار و بقال و یخ‌فروش و دلاک گرمابه را بشورانند. آن شنیده‌اید که معاوبه 
در صفین چون در کار خود درماند دست بدامن قرآن زد و برای پیشرفت آرزوهای بسیار شوم خود 
قرآن را بجلو امام علی‌بن‌ابیطالب کشید. اينها از معاویه بیشرمترند. برای آنکه دکانهای مفتخواری 
را نبندند احترام قرآن را منظور نداشته چنین دروغی را انتشار می‌دهند. اینها همه از 
درماندگی و ناچاریست. 

و یب و 
نجف برای چیست؟!.» آقا حدیث خوانده که یکی از درهای بهشت از قم و دیگری از نجف است. گفته : 
وا من یت کی نو رصیی ات که ون ارتم با ار بت بات لا باه مکر فییران کففر فم فا 
نجف بزیر خاک نروند به بهشت نخواهند رفت؟!. پس از همه‌ی اینها مگر در دستگاه خدا حساب 
نیست و نیکوکاری و بدکاری منشاء آثری نیست که هر که بدر بهشت نزدیکتر بوده زودتر جنبد خود 
با به پیت آنداره وضیران اتید ایا از این تانق اشفه و عون درمانده بوهه با بای سین 
گفته : «اینها سخنهای کسرویست شما از کجا یاد گرفتید؟!.» این بود پاسخ آن عالم بزرگ!. 

اشقمه سخنها از آانسا بر خاسیت که کفت) خداشناسی ان نیست که:عدایی تصور کته هه 
خواستند باو نسبت دهند. اینگونه خداشناسی بابست‌پرستی یکیست . بلکه همان 
بت پرستیست. خداشناسی هنگامی درستست که خدای راستین را شناسند و هر کاری بیهوده یا 
ناسزایی را باو نسبت ندهند. اینست ما بخداشناسی این مردم ارج نمی‌توانیم گزاشت. بلکه جز 
بت‌پرستشان نمی‌توانیم شناخت. 
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آنان گردن می‌فرازند و بخود می‌بالند که خداپرستند . ولی در پستی انديشه از 
بت‌پرستان کمترند. «خانمها دیدید روهاتان باز کردید خدا بغضب آمد و بلا فرستاد». اینست 
نمونه‌ای از خداشناسی آنان. 

درباره‌ی آخرت نیز همانست. یک آخرت پنداشتن و هزارها افسانه بان بستن جز گمراهی و 
نادانی نیست. چند روز پیش در کتابی می‌خواندم که پل صراط هزارساله راه است. ببینید جه 
رسوایی‌ایست. کسی که چهل سال و پنجاه سال در اینجهان زیسته برای پس دادن حساب آن باید از 
روی پلی بگذرد که باریکتر از موست . برنده‌تر از تیغ است . هزار سال هم راه است. افسوس! افسوس! 

شنیدنیست که پل صراط یک افسانه‌ی ایرانیست. در زبان عربی «صراط » بمعنی راه است . 
بمعنی پل نیست. این یکی از افسانه‌های ایرانیان بوده که روان مرده برای رسیدن به بهشت باید از پل 
«چنرت » گذرد. واژه‌ی «چنرت » را معرب گردانیده «صراط » ساخته‌اند و افسانه را درمیان عقاید 
اسلامی جا داده‌اند. 

نکیر و منکر از پرسشهایی که خواهند کرد یکی هم درباره‌ی آنست : «هل الصراط حق؟.» آیا پل 
چنرت راستست؟! باید پاسخ دهد و بگوید : «و الصراط حق » (پل چنرت راستست». 

برای خنده می‌گویم : در آغاز جوانی یکی از خویشانم مرده بود به تشییع جنازه‌اش رفتیم. 
چون بخاک سپرده شد ملایی آغاز تلقین کرد و برای آنکه هنرنمایی کند چیزهایی هم از خود 
می‌افزود. از جمله گفت : «و فشار القبر حق و سئوال المنکر و النکیر حسق؟.». یکی از حاضران 
بشوخی گفت : «و گرزهما الاآتشین حق؟». با آنکه جای خنده نبود همه خندیدند. 

رصان له در کدان ار ۳ تن که ایراد نیست. 

د - آنچه من بیاد می‌دارم در قرآن میزان باین معنی که جزو عقاید مردم است نیامده. در قرآن 
در یک جا می‌گوید : «و مَن نفلت مَوازین» و البته مقصود فزونی ثواب است نه آنکه راستی را ترازو 


اند و اقمال شک و ند زا شنت کنشته ۱ آنکه اعمال نک ز ند کدی تست و انداردی غمل 
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را با کشیدن در ترازو معین نمی‌کنند. این کار بخدا توهین است. مگر خدا اندازه‌ی کارهای نیک یا بد 
بندگان خود را نمی‌داند که نیاز بکشیدن باشد؟!. به هر حال ترازو با میزان نیز بأن معنی که 
فهمیده‌ی مردمست جز پندار نتواند بود. 

ب س نتیجه‌ی حرفهای شما آنست که ما هرچه عقیده داریم عامیانه است ء عکس حقایق است. 
تعجب من از آنست که ما در پیش خود باین عقیده‌ها می‌نازيم. 

هنگامی که در بازار نشسته‌ايم اگر یک فرنگی بیاید و رد شود در نظر ما حقیر است. چرا که 
بیدین است ‏ کافر است . او بیدینست و ما دین داریم » من حالا می‌بینم که بکلی در غفلت بوده‌ایم. 
دین را بآن معنایی که شما می‌گویید ما بیکبار از آن بی‌بهره هستیم. 

کوش دی که ما شهومی گردانل انس کف آنا برش این عقهای عامیابه است 5 
با از که کل شا اس کي که یا مش سیورس ماس مت کی ارس 

ج - چیزی که مرا بسیار ناآسوده می‌گرداند آنست که عقایدی که بما یاد داده‌اند مخالف صریح 
قرآنست. بگفته‌ی شما قرآن گفته است : «و من یفمّل مثقال ذرّة شرا یر اینها می‌گویند : اگر 
بزیارت رفتی از تمام گناهها پاک می‌شوی . اگر گریه کردی تمام گناههایت آمرزبده می‌شود. اگر 
وصیت کنی جنازه‌ات را بکربلا يا نجف برند از حساب و عذاب آسوده خواهی بود. 

قرآن بما دستور می‌دهد که نیک و پاک باشیم و گناه نکنیم و اینها ما را وادار می‌کنند 
که هر گناهی که خواستیم بکنیم و راه فرار از مجازات را بما یاد می‌دهند. 

علما هميشه منت می‌گزارند که اسلام را حفظ کرده‌اند و حالا می‌بينيم که ما را بکلی از 
اسلام دور ساخته‌اند. من نمی‌دانم کدام اسلام است که آنها حفظ کرده‌اند. 

ب ‏ موضوع دیگری را می‌خواهم از شما بپرسم : درمیان گفته‌های خودتان دو سه بار یاد تهمت 
«قرآن‌سوزانی» کردید که بجمعیت شما می‌زنند: این مطلب:را من هم بارها شتیده‌ام. ی گویند : 
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تا | ات که این ملاها هر کجا که گیر کردند و چاره‌ای نتوانستند هن تن 
می‌کشند. ابنها شاگردان معاوبه‌اند. معاویه در جنگ صفین چون درمانده بود دست بدامن قرآن زد 
و کار خود را پیش برد. اینها آن را یاد گرفته‌اند. اینها که دشمن قرآنند و نود درصد عقایدشان 
بضد قرآن می‌باشد برای پیشرفت کار خودشان هميشه قرآن را دستاویز قرار می‌دهند. 

این قضیه در تبریز سابقه پیدا کرده که ملاها هر زمان که در یک تنگنایی افتادند و راه پیدا 
نکردند هایهوی قرآن‌سوزانی راه اندازند و مردم عامی بازاری را بشورانند و خود را از تنگنا بیرون 
آورند. شما دو تن چون آذربایجانی هستید بیگمان از قضایا آگاهید. 

قر شک یی فا تیار این مالتا شر ای کي ار کم قهدانت وه بای ش‌ سا شش ار اسق 
در زمان حکمرانی صمدخان مراغه‌ای بود. در آن زمان یک نفر بلژیکی بعنوان پیشکار مالیه‌ی 
اترایان رابگرم کاسای کمشه سل منت تیه که روت هی کرش وس ات 
خواست. از جمله امام‌جمعه‌ی تبریز که از انبارداران و دیهداران بزرگ بود سالیان دراز مالیات 
نپرداخته بود و پیشکار بلژیکی باو نیز سخت گرفت. امام‌جمعه بفشار افتاده نمی‌دانست چه کار کند و 
پی دستاویزی می‌گشت که مردم را بشوراند و قضا را دستاویزی پیدا شد. 

چگونگی این بود که در یکی از دبستانها یکی از آموزگاران ورق‌پاره‌هایی را که توی اتاق بوده 
گرد آورده بدرون بخاری می‌اندازد و درمیان آنها تکه‌پاره‌ای از قرآن نیز بوده. یکی از شاگردان در 
بیرون این را حکایت می‌کند و داستان بگوش امام‌جمعه می‌رسد. امام‌جمعه آن را دستاویز گردانیده 
کسانی را ببازار می‌فرستد که هایهوی راه اندازند و مردم را بشورانند. 

در آن هنگام من در تبریز بودم. یک روز دیدم شهر بهم خورده و بازارها بسته گردیده و هایهوی 
در کی نی که خوکستنها فر او موه لیتهنته کیک ود تب سار تام کته ان 
آموزگار که ورق‌پاره‌ها را بدرون بخاری انداخته بود گرفتارش کردند و امام‌جمعه و دیگران فتوا 
ما 


اه ی ای رات 
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او را از دار بازرهانید و غائله خوابید. ولی امام‌جمعه نیز بمقصود خود رسید. زیرا دولت دیگر 
جسارت نکرد و ازو مطالبه‌ی مالیات کند. 
کر ی ۱ ان اس که ها ۱۱۱۱۱ هک 


آذربایجان خواسته بود که اوقاف را از دست ملایان اوقاف خوار دراو 9 بمصرف دبستانها رساند 9 در 


این کار جدیتی از خود نشان داده بود. در آن زمان در تبریز حزبی بنام سوسیالیست بود. اینها نیز 
باداره‌ی فرهنگ حمایت کرده نمایشهایی در بازارها داده بودند که ملایان موهون شده و شکست 
خورده بگوشه‌ای خزیده بودند. ولی درپی فرصت بودند که بیرون آیند و مردم را بشسورانند و دولت را 
ور تاش و کی بو 

ال فا ال ۱۱۳۵ | تست ام تس تسا مسا کی تا هه 1 
بزرگک کردانیدند و هایهوی راه آنداختند. در آن زمانها کتایی بنام «الدروس‌النخویته» که در مصر 
چاپ شده بود در مدارس درس خوانده می‌شد. در مراغه یک فشنگ‌سازی از ورق‌پاره‌ی آن فشنگی 
ساخته بود » که چون فشنگ را انداخته بودند ورق‌پاره‌ی نیم‌سوخته را به تبریز فرستادند و در اینجا 
طلبه‌ها هایهوی برپا کردند که چندان نتیجه‌ای نداد. لیکن در آن میان داستان دیگری در خود 
تبریز پیش آمد. 

بدینسان که حاجی‌میرزا علی‌اصغر نامی کتابفروش ۰ زمانی قرآن بچاپ رسانیده بود که باطله‌های 
چاپ آن را که یک رویش قرآن و روی دیگرش سفید بوده بمصرف‌های دیگر می‌رسانیده. از جمله 
هنگامی خواسته بوده است یک آگهی بچاپ رساند که در آن تصویر شیری بوده و چند نسخه را بروی 
آن ورق‌پاره‌های باطله بچاپ می‌رساند که این بدست ملاها می‌افتد و عنوان هایهوی می‌گردد. 

یک روز بازارها بسته شده سراسر شهر پر از غوغا می‌گردد که بروی ورق قرآن عکس سگ چاپ 


کرده‌اند » لامذهبها بقرآن توهین کرده‌اند. طلبه‌ها بجند چاپخانه رفته دستبرد و آزار دریغ نمی‌گویند. 


ااضل : ۱۳۲۹ که فلظ چاپیست: قز پرجه همنکی نی ۲ کفتار «هر تبرب وخ گری ساشها دار ۵ ۱۳۲۱ آمدد: 
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در محله‌های دوردست می‌خواسته‌اند بريزند و دبستانها را تاراج کنند. تفصیل این وحشیگری 
زیاد است و مرا مجال گفتگو نیست. 

در اینجا نیز ملایان بمقصود خود رسیدند. با همان آشوب و غوغا اداره‌ی فرهنگ را ترسانیده از 
ما توا ای و اون 

داستان سوم دو سال پیش درباره‌ی جمعیت ما بود. در اینجا نیز چون ملایان تبریز درمان ده و 
دکانهای خود را در نتیجه‌ی گوششهای ما در خطر می‌دیدند و چاره‌ی دیگر نمی‌بافتند بهمدستی 
صوفیها و بهاتیها و دیگران آشوب راه انداختند که اینان قرآن می‌سوزانند و مردم عامی بازاری را 
بهیجان آوردند که یک رشته وحشیگریها رخ داد. 

ای فاستان عفر کیرید رم فاذه استهء از ان‌صضان ملایان تفرای کشت سار قارف کف شاید 
ماننده‌ی آن غائله را در تهران یا در شهرهای دیگر نیز برپا گردانند و با صد بیشرمی و خیره‌رویی بر 
منبرها و در مجلسها عنوان می‌کنند که اينها قرآن می‌سوزانند و با اين بیشرمی پست » یخ‌ف روش و 
ای هکل که ود که پا ها مس ی امه شتا ار 

ج ما شنیده‌ايم شما هر ساله جشن می‌گیرید و کتاب می‌سوزانید . آیا آن هم دروغست؟.. 

قس ار قروم تست ول ان خه ربط تغیر نسوران داد انم کی از کارسای,ماست که 
کتابهای زیانمند را از زمانها و دیوانهای شاعران و کتابهای فال و جادو و مانند اینها می‌سوزانيم و از 
شا فش ی اش تخاس ان فا 
که ما آن را گرامی می‌داریم و از کتابهای ورجاند |-مقدس] می‌شماریم؟. 

این کتابسوزان کار نهانی نیست. 

همه‌ساله جشن برای آن گرفته می‌شود و همه‌ساله فهرستی از کتابپهای سوخته شده بچاپ 


۱- خواست از این جمله گویا آنست که اداره‌ی فرهنگ را کنار زدند. این هم تواند بود که در جاپ لغزشی روی داده و «از 


میدان بدر بردند » درست باس و 


1 ۱25۲2۷ 00۳0 


پرسش و پاسخ رشته‌ی یکم و 
مه رفنل هبار الا تک ار مشود که گر ار در نزق‌ما امه استت. 

نه تنها قرآن همه‌ی کتابهای دینی نزد ما ارج و احترام دارد. پس از همه‌ی اینهاست که چند تن 
هت ی توس زاس 
که من شرمم می‌آید گفتگویش کنم. 

ج - امروز استفاده کردیم. این دو سه ساعت برای ما باندازه‌ی یک عمر قیمت دارد. 


امیدوارم باز فرصت کرده برای استفاده باینجا بیاییم. 
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روزی دو تن جوانی آمدند و با بودن کسانی دیگر 
پرسشهایی کردند و پاسخهایی داده شد که چون یادداشت 
کرده‌ام در اینجا بچاپ میرسانيم. برای آنکه نامها برده نشود 
یکی از پرسندگان را «الف» و دیگری را «ج» و خود را «د» 
نامیده‌ام. کسروی 


3 2 


ها ی یک ای ی ی تس اس کر 
می‌خواستیم از خودتان بپرسیم. 

توت 

اش کی از نها کاس که ات تا می کی ار ایا فا ادا نا 
می‌گویند این هم اختلاف دیگری خواهد بود. بگفته‌ی خودتان در ایران چهارده مذهب هست. آنها 
می‌گویند این هم مذهب پانزدهم خواهد بود. 

ها هه ماس سس کی اف ی مه اه ما کی ی ان تست 
چنان خواهد بود که آنان می‌گویند . چه کار باید کرد؟. آیا باید بخاموشی گرایید و بهیچ کوشش 
ی ای ال یه که سا که و هم از 
دیگری خواهد بود؟!. 


ان ای ی وی ]سم سا تیم ار هیا رن سا تا زک 


پرسش و پاسخ رشته‌ی دوم احمد کسروی 


اسلام را بنیاد نگزارد چرا که 1 هم اختلاف تازه‌ی دیگری بود. کارل مارکس با سرمایه‌داری بمعارضه 
برنخیزد جرا که هم کشاکش تازه‌ای می‌شد. ما در ایران مشروطه را نخواهيم چرا که اختلاف 
دیگری پدید می‌آورد. 

بدبختان چون درپی نیکی نیستند و نیک نمی‌توانند شد این بهانه‌ها را مسی آورند. 
سخنانی بآن روشنی و استواری ۰ ببینید در برابرش چه یاوه‌ها می‌بافند. 

تو گویی در بهشت برینند و ما آمده‌ايم بیرونشان می‌بریم که بدینسان ناز می‌کنند و بهانه‌ها 
می‌آورند. در لجنزار نادانی و گمراهی فرورفته‌اند و ما که حقایق را گفته می‌خواهیم رهاشان گردانیم 
جنین سخان را مي‌شتويم.: آيا ایتان شایستهی نام آدمی هستنداا: 

ره ی ی 
نخواهد شد. اينکه شما می‌بینید در ایران قرنهاست کیشهای گوناگون پدید آمده و همه با هم بازمانده 
مه ها ما اس ی هی اس امس من 
بدیگری برتری نیست. هیچ کدام از روی دلیل نیست. همه از روی پندار است. شیعیگری با بهائیگری 
هم که کر مک یت اس ای هرارظا سا ده هتم یکی رن ای را ار مان ات شوه ان 
از ی 

این چه ربط بآن دارد که ما مردمان را بحقایق می‌خوانیم و سخنانی می‌گوییم که در استواری 
هسیک فانشماست و ذر هر کها دای رد را بیان کشیم! آنها کها و این کات کس ,۴ 
چه اندازه نافهم باشد که جدایی درمیانه نگزارد!. 

را 
بی‌اختیار آن را پذیرفته‌اند و در راهش پایداری می‌نمایند و روزبروز بشماره‌شان می‌افزاید. 

می‌بینید ما بهمه‌ی کیشها و بهمه‌ی بدآموزیها ایرادها گرفته‌ايم و بیپایی یکایک آنها را نشان 


داده‌ايم. پیروان آنها جون نمی توانتد پاسخی دهند پا آنان نیز ایبرادی گیرند ضردم عامیی را بما 
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می‌شورانند و دست بجنایت می‌گشایند . و گاهی که ناچار شده می‌خواهند کتابی نویسند چندان 
نان پست و بیق هنکانه کر آن می کتحانند. که مایفی نفرت خوانند کان مي‌شود. 

چندی پیش داستانی رخ داده که بهتر است برایتان بگویم : دو ماه پیش هنگامی که من در 
بیمارستان بودم باهماد ا-جمعیت] ما نیاز به وام پیدا کرده بود. از تهران بشهرستانها تلگرآف کرده‌اند 
که هرچه توانند بنام وام به تهران فرستند. در اهواز پولی گرد آورده می‌خواسته‌اند بفرستند بازرگانی 
یکی از همراهان ما را خوانده و چنین گفته : «شنیدم از تهران پولی به وام خواسته‌اند. این بیست‌هزار 
ریال را هم من می‌دهم که بفرستید» گفته : «وام را از خود باهماد خواسته‌اند. شما چون از ما 
نیستید نباید از شما پولی پذیریم». گفته : «من از شما هستم . کتابهاتان خوانده‌ام. اگر تاکنون 
بآشکار نینداخته‌ام جهتی داشته ». 

شین کاستان وق را کفته هم داسته شفه: که ا وی گر تفران کسای بریان ما وه و مات 
زسانیده که بزیه حا فرستاده »و ان کتاپ ان پشت و آخوندانه است که اجن بر فان که انا 
خوانده نفرتی درو تولیده شده . و همان نفرت او را واداشته که از کتابهای ما بدست آورد و بخواند » و 
چون خوانده و با حقایق روشن روبرو گردیده ناچار شده همه را بپذیرد. 

این یک داستانست و صد‌مانند آن رخ داده. این بهترین دلیلست که حقایق بسنیار نیروهنه 
است و چون درمیان توده‌ای انتشار پیدا کرد گمراهیها و نادانیها در برابسر آن ایستادگی 
تتواتتت داسته ی ما یی اسارنست کمن نیت اتف یت ی تاداشتای فیتر 7 
عربستان بیرون گردانید. 

۱ و 
که آدمی چون دارای دو جنبه‌ی جانی و روانیست . نیکیها و بدیها را در نهاد خود باهم دارد ؛ و یکی 
از نیکیهایی که در نهاد او نهاده شده راستی‌پرستی یا حقیقت‌پژوهیست. هر آدمی با نهاد پاک 


تشنه‌ی حقایقست . جوینده‌ی آنهاست. اینست همانکه سخنانی را شنید و آنها را حقایق 
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دانست تشنه‌وار می‌پذیرد و به هواداربش برمی‌خیزد و از هر چیزی که مخالف آنست نفرت 

در جهان هميشه پیشرفتها از این راه پدید آمده. برای مثل می‌گویم : مشروطه در جهان چگونه 
رواج گرفته؟. آیا نه آنست که مردان نیکخواهی آن را اندیشیده و دريافته و بزبان آورده‌اند و همانکه 
انتشار یافته غیرتمندان پاکدرون بهواداریش برخاسته در راه پیشرفت آن جانفشانیها نمسوده‌اند و با 
کوششهای خود تاج و تختها را از میان برده‌اند؟. 

تا( داستان اسلام ی یت ۲ باه ان وود که وان تاه تن ار 
برخاست و حقایقی را بزبان آورد پاکدلان و غیرتمندان از دور و نزدیک بتکان آمدند و به یاری او 
برخاستند و با جانفشانیهای خود دستگاه بت‌پرستی را از سراسر عربستان برچیدند؟.. 

آری آدمیان همه یکی نیستند. هستند کسان بسیاری که روانهاشان بیمار است و نیروی 
راستی‌پژوهی در آنان ناتوان می‌باشد. اینست با حقایق نه تنها یاوری نمی‌کنند با آنها بدشمنی و 
کارشکنی برمی‌خیزند. اینست هميشه مردم در برابر حقایق به دو دسته‌اند. هميشه چنانکه ابوبکر و 
عمر و علی و سلمان هستند . بوجهل و بوسفیان و بولهب و معاویه نیز می‌باشند. هميشه در برابر 
بهبهانی و طباطبایی و ثقةالاسلام » حاجی‌سید محمد یزدی و میرهاشم شتربانی و مفاخرالملک 
پدید آیند. 

نتیجه‌ای که از این سخنان می‌گیریم آنست که گفته‌های ما همه حقایق است. ما چیزی از خود 
نگفته همه حقایق را دنبال کرده‌ایم. اینها را با کیشها و بدآموزیها که پایه‌ای جز پندار ندارد به یک 
ترازو نتوان گزاشت. 

این حقایق پیش خواهد رفت و بر همه‌ی گمراهیهای گوناگون فیروز درآمده آنها را از پیش 


۱ ۱ ۱ 
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۶-علی ثقةالاسلام 
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من تاکنون صد بار آزموده‌ام : کسانی که به نزد من می‌آیند و بگفتگو می‌پردازند , اگر خردهاشان 
آزاد اسث و خی حفایفتد تبوفه است که ناخشنوه بیرهن بوند. گفتکه کردهو ایراد‌ها گر فته و 
پاسخهایی با دلیل شنیده و همه را پذیرفته‌اند. آری گاهی هم کسانی آمده و شنیده و در هر کجا که 
درمانده‌اند سخن را پیچانیده‌اند و چون با همه‌ی آن بدرفتاری ۰ باز درمانده و سخنی برای گفتن 
نداشته‌اند رفته و دیگر نیامده‌اند. 

برای آنکه سخن روشن گردد مثلی یاد می‌کنم : دو يا سه سال پیش روزی بوزارت فرهنگ رفتم. 
می‌خواستم وزبر را ببینم. چون نبود در آتاق کابینه نشستم. رئیس کابینه که دکتر اروپادیده‌ایست 

«من نوشته‌های شمارا خوانده‌ام. کمتر کسی دیده‌ام باین شهامت چیز نویسد. با همه‌ی 
گفته‌های شما موافقم. تنها در موضوع ادبیّات مخالف هستم. زیرا نه آن جسارت می‌کنم که از شما 
خواهش کنم عقیده‌ی مرا بپذیرید و نه من خودم می‌توانم عقیده‌ی شما را در آن باره قبول کنم. 
اینست اختلاف باقی خواهد ماند». 

گفتم : «چرا باید اختلاف باقی بماند؟.. شما عقیده‌ای دارید و من هم عقیده‌ای دارم. باید خرد را 
درمیانه داور گردانیم و آنچه داوری خرد باشد هر دو بپذيريم. ما برآنیم اختلافات بزرگتر از این را با 
داوری خرد از میان برداریم ...». 

با ای تا ترا ام اه ها مخ اسان 
کها قانه اسان ازع 

ی رس ات کر 
سَّهشها یا احساسات نیک و بدش توآم است. از اینرو باید تابع خرد باشد. یگانه نیرویی که 
خا بان رای شتاشنن تیک از بل کاده خرد اس همه ی بایدر ری نان این باشته 


اگر چنین باشد که مردم در احساسات آزاد باشند باید همه‌ی قانونها را کنار گزاشت و درهای 
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دا گاهفا را شتت ایا سای کت وان رت ‌فهد آکر هی | انا ناش رنه شتسد 
ی 
اتساسات کس ۱ اف مرح ادها رام نگ ابا وان سر یاس اه ار 
تخوارن که دتبال زنی یا مین کیرد آیا خر اخساشانته لو زا باین کار دام ‌دارد 0 

اک مفضنوت تما ات که کنیا سع اد اخشاسات ار اد تاشتد که اس عسه خواستنده دار امسودستد 6 
زیانمند و از مغزدار و بی‌مغز - برشته‌ی شعر بکشند . باید پرسید : چرا؟.. چه شده که شعرا جز 
دیگران باشند؟!... شعرا چه برتری دارند؟.. چه هنر بزرگی از خود نشان داده‌اند؟.. 

چون باین پرسشها پاسخی نداشت خاموش ایستاد. من نیز برخاستم. 

اکتوق ره تست که این پگ تسه توفه با خن بیان کرت وق کش کط سیر 
ی ی ی 
هرچه آزموده‌ايم جز این نتیجه ندیده‌ايم. بارها دیده شده که کسی آمده و از سخنان ما درباره‌ی شعر 
و شاعری گله بسیار داشته. ولی چون نشسته و سر گفتگو باز شده و این سخن يا مانند آن را شنیده 
رام گردیده و با خشنودی برخاسته و رفته. 

چندی پیش یکی از شعرای شیراز که مرد بنامیست به تهران آمده بود. با یکی از همراهان ما 
گفتگو کرده گله‌ی بسیار اظهار کرده بود. روزهایی بود که من ناتندرست بودم. آن همراه گفته بود 
کت ات وان ای هه شها بب سضان صد را مت امفتت و تست ان نا. هن 
خود را بازنمود. من سخنانی که درباره‌ی شعر و شاعری داریم و همه حقایق است باو گفتم. چون 
غرض نداشت همه را پذیرفت و چون بشیراز رفت در آنجا در پیش همراهان ما خشنودی نموده پیام 
سپاسگزاری برای من فرستاده بود. 


همه می‌دانند دوازده سال پیش هنگامی که مابسخن از شعر پرداختيم و ایرادها گرفتيم 


۴۷ ۱25۲2۷ 0 0۳0 


پرسش و پاسخ رشته‌ی دوم احمد کسروی 


تو گوبی به لانه‌ی زنبور آتش زده بودیم. در تهران و دیگر شهرها هایهو برخاست و از هر سو آوازها 
بگله و پرخاش بلند گردید. ولی در سایه‌ی تأثیر حقایق اکنون آن هایهوی خوابیده و انبوهی از کسانی 
که آن روز ایراد می‌گرفتند و پرخاش می‌کردند امروز خودشان سخنان ما را بر زبان دارند. می‌گویند . 
می‌نوبسند . بشعرا خرده می‌گيرند. این نمونه‌ای از تأثیر حقایقست. 

از آنسو همه‌ی مردم پاکدل و بی‌غرض نیستند. هستند کسان بسیاری که خردهاشان ناتوان و یا 
شاه کی کاتسا همان ف کر وزارت رفک ی ار ایخ کساست: قو ان احفیشته | که یه 
باآنکه پاسخی نتوانست داد چون شاعر است و یگانه هنرش شعر گفتن و قافیه بافتن می‌باشد و 
بهمین عنوانست که در وزارت فرهنگ جا برای خود باز کرده و ماهانه چند هزار ریال حقوق مفت 
می‌برد » از اینرو نتوانسته حقیقت را بپذیرد. دیده شد در اینجا و آنجا تکه‌هایی می‌گوید و می‌نویسد 
که بحساب خود می‌خواهد بسخنان ما پاسخ دهد . و این گفته‌هايش چندان سست و بیپاست که اگر 
ی وه نمی کرت 

مثلاً بنام ایراد بگفته‌های من در یک جا چنین گفته : او هنوز نمی‌داند اندیشه‌های فلسفی و 
دینی جز اندیشه‌های شاعرانه است. 

ببینید این سخن تا چه اندازه سست و بییاست. مگر در جهان حقایق چند رشته است؟!. مگر 
نیک و بد و راست و دروغ از نظر هر کسی جداست؟... 

در آن صورت ما باید بهیچ گروهی در برابر کارهای بدشان ایراد نگیریم. مثلا سیاستمداران اروپا 
که در نتیجه‌ی هوسبازیهای خود جهان را بخاک و خون می‌کشند و ملیونها جوانان را بکشتن 
می‌دهند ما نباید ایراد گیریم و یا کارشان را بد شماریم. زیرا اگر ایراد گیریم آنها نیت توانندده کنست: 


اندیشه‌های فلسفی و اجتماعی جز اندیشه‌های سیاسیست. 


۱- درباره‌ی این شاعر دکتر نک. «در پیرامون ادبیّات» » نشر دوم اینترنتی » ص ۱۳۳ 
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یا خیر » این ایلهای راهزن گرد و شاهسون که در ایران هستند ما نباید بآنها نکوهش کنیم و 
رشان را نک شهار پیت ترا آنان شه خواهته ,سود آفای فک وبارنت فرهتک اسلا کرقه 
که اف مسا که شا مش کی ها فص ۱ا اتسوا سای خامشت اس تا 
کردانه جز آنهاست. 

ببینید جوانی که باروپا رفته و درس خوانده و لقب دکتری گرفته . چون نمی‌تواند جلو هوس 
پست قافی‌بافی را بگیرد » نمی‌تواند از چند صد؛تومان حقوق مفت ماهانه چشم پوشد : پدیسان فهم 
و خرد را در زیر پا می‌گزارد و بچنین سخن بیپایی می‌پردازد. 

ها ای ها ات کسام ایا یا 
میان نمی‌برد. بیگمان اثری نتواند داشت. در این مدت ده دوازده سال وزارت فرهنگ با همه‌ی نیروی 
خود بهواداری از شعر (بآن معنی ناستوده که در ایران رواج داشته) کوشیده است و فروغی‌ها و 
قزوینی‌ها و دکتر غنی‌ها و دیگران نیروهای خود را در آن راه بکار برده‌اند و با همه‌ی اینها نتوانسته‌اند 
حله تانیر حقایق را بگيرند. 

آن روزی که ما بگفتگو از شعر پرداختیم علاقه‌مندی بشعر و شاعران در ایران صورت یک هایهو 
بخود گرفته بود. هفتاد درصد شاگردان دبیرستانها و دانشکده‌ها شاعری می‌کردند . روزنامه‌ها 
و مجله‌های ویژه‌ی شعر انتشار می‌یافت » در هر شهری انجمنهای باشکوه و آوازه برپا شده بود -با 
یک رشته گفتارهایی که نوشته شد همه‌ی آنها از میان رفت. 

امرور دسا کسان) ند که شام اند ویس ارتیم ای دیا آن کار کس‌تهاد 
شعرهای بیهوده را که گفته و دیوان یدید آورده بودند از میان برده‌اند. 

در همین جمعیت ما کسانی هستند که در شعرسرایی ورزیده بوده‌اند و شعرهای ستوده 
مرش وقهاند: سیس که به شفوده بوکن آن شعرها بی شمان همشرا باتش کشیفهاند. 

سالانه در نشستهای کتابسوزانی ما یک رشته از چیزهایی که سوزانیده شده شعرهایی بوده 
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چنانکه گفتم این مثل است. در همه جا چنینست . درباره‌ی مذهبها نیز چنینست. کسانی که 
روانهاشان پاک و خردهاشان آزادست همانکه حقایق را شنیدند همه به یک راه خواهند درآمد و این 
را ۰ 
صوفی » زردشتی ۰ مسیحی » کلیمی ؛ دیگر نخواهد ماند. 

همه چیز بکنار ما اگر تنها دین را تفسیر کنیم و آن را بمعنی راستش روشن گردانیم این 
مذاهب گوناگون از میان خواهد رفت. 
دانها نخوانیه و ار آنان پیرسید : دی خیست »و ای خیست. #هراينه باس درسی تخواهید 
شتین: زیر آنان هیسگاه آن را تیتدیشیخه‌اند ‏ هیصاه درب عانستین نی است هی تیفقه‌اند. 

اگر شما خودتان دین را معنی کنید : «دین شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن بأیین 
وت ای 6 کف ات که ادمای ۱ تراک ایا را تتاسته ۱ سفت: اد کی تاکن ۱۱ 
توانند بجهان با دیده‌ی بیناتری نگرند » و هر چیزی را بمعنی راستش شناخته در معنی راستش بکار 
برند » آنگاه در زندگانیی و 

اینها که معنی راست دینست بگویید و با مثالهایی روشن گردانید (بدانسان که مادر کتابهای 
خود روشن گردانیده‌ایم) ء همین یک کار اثر خود را خواهد کرد و بیگمان هر باخرد پاکدلی را ناچار 
خواهد گردانید که دین را بپهمین معنی راستش شناسد و از کیش خود که با این معنی سازگار نیست 
دست بردارد. 

من از خود شما می‌پرسم : آیا دین را جز باین معنی که ما می گوبیم توان شناخت؟!. امروز 
دسته‌های انبوهی از مردمان (در اروپا و آمریکا و دیگر جاها) به دین نیازی نمی‌شناسند ۰ آن را چیز 
زائدی می‌شمارند. ما بآنها پاسخ داده می‌گوبیم : دین چیز زائد يا بیهوده نیست. دین شناختن معنی 
جهان و زندگانیست - با این معنیست که ما جلو ایراد آنها را می‌گيريم. اکنون اگر دین باین 


معنی نباشد بآنها چه پاسخی توان داد؟!. 
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ار 
نمی‌رانند. چون درپی بهانه‌جوبیند سخنی پیدا کرده می‌گویند. این سخنانی که ما می‌گوییم و حقایق 
را بازمی‌نمايیم همه‌ی کیشها را بتکان خواهد آورد (چنانکه آورده است) و همه‌ی مردان پاکدل آنها را 
ها فا ی فا وا اه رف 
کاری نتوانسته از پا خواهند افتاد. 

۱۳ 
بودید بآسانی موفق می‌شدید. اختلاف هم رخ نمی‌داد. 

مای ‏ ی ای ایا کی یز 
بفهمند گیجسرانه آن را به رخ ما می‌کشند. نخست بان کسان باید گفت : شما که لالایی می‌دانید 
چرا خوابتان نمی‌برد؟ عبید زاکانی می‌گوید : «قزوینی‌ای ماری را بروی سکویی خفته دید . گفت : 
دریغ! مردی و سنگی!» ۰ آنها نیز همین طور می‌کنند. گویا خود را آدم حساب نمی‌کنند. 

ی ی اه ات کش اسف ی 
نمی کوشند؟!. این در کجای جهانست که کوشنده یکی باشد و دستور دهنده یکی؟!. چرا بجای دستور 
دادن بمن خودشان بکار نمی‌پردازند؟!. 

دوم چنانکه گفتم آنان اين سخن را نیندیشیده می‌گویند. می‌پندارند اصل اسلام بسک چیز 
روشنیست که همانکه بمیان گزارده شد همه آن را خواهند پذیرفت و این نمی‌دانند که این 
کیشهای گوناگونی که از اسلام جدا گردیده پیروان هر یکی از آنها اصل اسلام را کیش خود 
می‌داند . و پیداست که اگر چنان نمی‌دانست آن را نمی پذ پرفت. 

ای کت ود وان ها هس که ان یت که را 
کارنت ج قیکران را شر ترا داتفه که کشت آنها رواخ ف مار کنر هم تیه رز تیا 


اما ی مر ای اه ی ها ی اه 
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که نامشان شنیده‌اید باآنکه سرانشان بکندن بنیاد اسلام می‌کوشیدند عنوانشان این بود که عقاید و 
احکام اسلام یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر آنها را مردم گرفته‌اند و باطنش در نزد ماست. اصل 
اسلام را در نزد خود می‌شناختند. صوفیان که بیشتر مسلمانان آنها را بیرون از اسلام می‌شمارند خود 
ایشان مدعی بودند که مغز اسلام را بدست آورده‌اند و بدیگران جز پوست آن نرسیده و آنها را 
«قشری » (پوستی) می‌نامیدند. 

این موضوع چندان آشکار است که بسخن نیاز نیست. شما اگر می‌خواهید . آزمایشی هم بکار 
بندید. مثلاً جمعی را از شیعیان دعوت کنید و نشستی برپا گردانیده بگویید : «زیارت رفتن در اصل 
اساامتبووه بیایید ان را ثر که کتیه با بکوییه موضوع آمامت. تما ام را دنستاوی اخستلات 
گردانیده‌اید در اساس اسلام نبوده در قرآن هم یادی از آن نشده» ‏ یا بصوفیها بکویید : «صوفیگری 
از روم و پونان آمده » اسلام از آن بیزار بوده » بیایید دست بردارید» - این آزمایش را بکنید تا بدائید 
چه پاسخ خواهید شنید. 

می‌گویند : «قرآن را می‌گزاریم بجلو و اصل اسلام را پیدا می‌کنیم.» نمی‌دانند که همه‌ی این 
کیشها بعقاید خود از قرآن دلیل می‌آورند و با بودن قرآن بوده که این اختلافها و گمراهیها 
پیدا شده. 

کر همین فده با هفته ما خر که ان شیديم * آفای یج سخمد مدوخ از کردستان امده ای انیان را 
به یگانگی دعوت می‌کند و می‌گوید بيایید همه یکی شویم و بسخنان خود دلیلهای آشکار از قرآن 
می‌آورد. ملایان در برابر او هایهوی برپا می‌کنند ۰ دشنامها نوشته با صد بیشرمی او را «خر دجال» 
می‌خوانند. در برابر دلیلهايش مغالطه می‌کنند. 

او می‌گوید : اگر خلافت ابوبکر ناحق بوده زنهایی که در زمان او در جنگ اسیر افتاده بودند چون 
از وله امک وق ست امته بودند پایستی مس امانان حول تشه شیاین مقر زارد ند هی بای 
بامام حسین‌بی‌علی حلال نباشد. اين را - راست يا دروغ - دلیل می‌آورد. آنها چون پاسخی نمی‌توانند . 
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برای تحریک عوام مغالطه می‌کنند که بامام ما نسبت زنا داده. این نمونه‌ای از رفتار آنها در برابر 


قتهان اصل اساام اش 


۷-شیخ محمد مردوخ 


آنگاه مگر داستان وهابیها فراموش شده؟.. مگر محمدبن‌عبدالوهاب سخن از اصل اسلام نمی‌راند 
لیا از گرا ی امه با اه عه زار کرنه با نیهاش رن دنه 


۱- یک دلیل دیگر بآنکه این کیشها همه همپایه‌اند و یکی را بدیگری برتری نبوده همه تهی از راستیهاست و هیچ یک توانای 
برانگیختن نیروی راستی‌پرستی در مردمان نمی‌باشد آنکه بیش از یک سده است سخن از «اتحاد اسلام » درمیانست و در آنجا 
هم «اصل اسلام» بمیان می‌آمده و جون آن پیش نرفته بیش از پنجاه سالست سخن به «نزدیک گردانیدن کیشها» کشانده 
شده دا رالتقر یب مذاهب» بنیاد گزاشته‌اند و تاکنون صدها کفتار در این باره نوشته ده‌ها همایش یدید آورده آرژوها در دل 
پرورده‌اند ولی آنچه دیده می‌شود اینست که هر چند سال یک بار یک شاخه‌ی نوی از هر یک از اینها سر برآورده بنامهایی 
همچون «روشنفکری دینی» یا «نواندیشی دینی» و با آرزوهایی همچون «پروتستانیزم اسلامی» جدا می‌شود و از دیگران 
دورتر می‌افتد. این در حالیست که دسته‌هایی همچون وهابی و طالبان و القاعده و داعش از سوی دیگر جدا افتاده‌اند. 

از آنسو هر ساله در کشورهایی همچون عراق و پاکستان در کشاکشهای کیشی خونهای بسیار بر زمین می‌ربزد. شیعی و حنفی 
و وهابی و دروزی و علی‌اللهی و شیخی و کریمخانی و دیگران هر یک بر کیش خود ایستادگی می‌کنند و نتیجه‌ای که در دست 
هست جز این نیست که نیروهایی که می‌باید در آبادی جهان و خرسندی جهانیان و پیشرفت دانشها بکار آید . در ریختن 
هی تیان کی تناکا سفق انا شا تسایس تفا ای کم ات ای اقا 
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وهابیها با آن روشنی دلیل آورده نشان می‌دهند که بت‌پرستان قریش که پیغمبر اسلام 
با آنها به نبرد برخاست رفتارشان با بتههاشان همین بوده که شما با گنبدهای مردگان رفتار 
می‌کنید. نشان می‌دهند که بت‌پرستان چون در برابر دلیلهای پیغمبر درمانده بودند عسذر 
آورده می‌گفتند : «ما اینها را خدا نمی‌دانيم . بلکه اینها میانجیانی هستند میانه‌ی ماو 
خدا» . و این درست همان عقیده‌ایست که شما درباره‌ی مردگان خوابیده در زر گنب‌دها 
دارید. با این دلیلهای روشن سخن آنها را نمی‌پذیرند و در پیش خود آنها را بیرون از اسلام می‌دانند. 

بهتر است کسانی که بعنوان «اصل اسلام» بما ایراد می‌گیرند اینها را بدانند و به پوچی سخن 
خود خستوان [-معترف] گردند. 

گذشته از همه‌ی اينها آنان نمی‌دانند که امروز یک کار بسیار بزرگ و بسیار دشوار نبرد کردن با 
گمراهیهاست. همان پیغمبر اسلام با یک بت‌پرستی روبرو بود و سالها با آن به نبرد پرداخت و تا آن را 
دا از قا وی ای تانق 

امروز ما در همین کشور با ده گونه گمراهی روبرو می‌باشیم که باید با یکایک آنها نبرد کنیم و 
بیپایی هر یکی را روشن گردانیم . و ایستادگیهای سختی را که پیروان هر یکی از آنها می‌کنند 
بشکنیم. ما در برابر اینها به نیرویی ده برابر نیروی اسلام نیاز داشتیم. این گمراهیهای گوناگون 
ی ره ای و ای ها 

اکنون دوازده سالست که ما با این گمراهیها در نبردیم و تیشه‌ها بریشه‌ی هر یکی فرود آورده‌ایم ۰ 
و در چنین هنگامی می‌بينیم کسانی زبان باز کرده می‌گویند : «شما بایستی اصل اسلام را پیش 
کشید». بگفته‌ی عوام چیزی هم از ما طلبکار در آمده‌اند. 

دانسته می‌شود این کوششها که ما کرده‌ايم و در برابر گمراهیهای هزارساله بالا افراشته بکندن 
بنیاد آنها تلاش کرده‌ايم کار بدی بوده. ما راه کوشش را نشناخته‌ايم. بایستی از این بزرگواران شور 
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چنانکه گفتیم «اصل اسلام » عنوانیست بدهان اینها افتاده. شنیده‌اند و یاد گرفته‌اند و نافهمیده 
بزبان می‌آورند. شما اگر پرسشهایی کنید خواهید دید که درماندند و پاسخی نتوانستند. در همانحال . 
ی 

اینها در گمراهیهای کیشی خود پافشارند : روضه می‌خوانند » بزیارت می‌روند . مرده‌های خود را 
از تور خر ام اف رسای به قو و بت هک شنت سم ات تسا ناب تادانیماشان ای اد ٩‏ ی ۲ 
بتوانند با شما مجادله می‌کنند و ایستادگی نشان می‌دهند. ولی هنگامی که شکست خوردند و 
تایر تا تفا باس تسه تر این مامت کیک ی در ی سم وید و ایا گر 
اصل اسلام نبوده . و ما تابع اصل اسلامیم». این شیوه‌ایست که ما در اين دوازده سال از آنان دیده‌ايم. 
خواستشان پافشاری بروی کیش خودشانست و عنوان «اصل اسلام» سپری در دست آنهاست. 

بارها این ضتل را نده‌ايه کف فین فر نن۵ ایتها مانند رحت است که هه ذدست از ان ذارنته یخی 
کهنه و چرک‌آلود و ناپاک که به تن خود می‌کنند و با آن زندگی بسر می‌برند ۰ دیگری تازه و پاکیزه 
که در بقجه نگه می‌دارند و بمیهمانان و بیگانگان نشان می‌دهند. 

یکی بآنان نمی‌گوید : شما اگر کسی هستید که رستگاری از گمراهی بازشناسید پس آنهمه 
گمراهیها و نادانیها چیست که گرفتار می‌باشید؟. اگر نیستید پس چگونه است که بمادستور 
می‌دهید. شما در لجنزار گمراهیهای گوناگون فرورفته بودید و ما کوشیده‌ايم که بیرونتان آوریم. ولی 
شما بروی خود نیاورده در همان حال می‌خواهید راهنمایی کنید و بما دستورهایی دهید . و من 
نمی‌دانم باین کار شما چه نامی دهم. 

برای آنکه این زمینه نیک روشن گردد اين را هم می‌گویم : دوازده سال پیش هنگامی که من 
کوشش آغاز کردم در گام نخست یکی هم به بازنمودن گوهر اسلام کوشیدم. گفتارها در آن زمینه در 
پیمان نوشتم. سپس هم کتاب «در پیرامون اسلام» را پدید آوردم. گوهر اسلام چیست؟.. گوهر 


اسلام خدا را به یگانگی شناختن و با او نیايش داشتن و جزاو کسی و چیزی را دست دارنده در 
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کارهای جهان نشناختن و جز او بکسی سجده نکردن و با خرد زیستن و راستگو و درستکار و 
نیکو کردار بودنست. 

من اینها را نیک بازنمودم ‏ و این در نشان دادن بیپایی کیشهای شیعی و باطنی و شیخی و 
کریمخانی و مانند اینها که از اسلام جدا گردیده سودمند بود. زیرا ما نشان دادیم که این کیشها با 
گوهر اسلام منافیست. ولی در برابر گمراهیهای دیگر چه سودی از اين توانستی بود؟. آیا در برابر 
خراباتیگری و سخنان تند خیام و حافظ نیز از اینها سودی توانستی بود؟. آیا می‌توانستیم گفت اینها 
با اسلام منافیست و از چنین سخنی نتیجه توانستی بود؟. آیا در برابر فلسفه‌ی یونان که در جهان 
اسلام یکی از گرفتاریهای بزرگست نشان دادن گوهر اسلام اثری توانستی داشت؟!. مگر فلسفه‌ی 
یونان شالوده‌ی خود را بروی بنیاد اسلام گزارده بود؟!. 

ی ی ی که رت 
چون برای خود بنیادی داشت و در اسلام چیزی که بنیاد آن را متزلزل گرداند نبسود بهمین 
جهت پایدار ماند. پیشروان اسلام توانستند گروندگان بان فلسفه را تکفیر کنند و گاهی هم کسانی را 
بکشند. ولی نتوانستند از پیشرفت آن جلو گيرند. زیرا نتوانستند بیپایی آن را نشان دهند. سپس هم 
آن فلسفه چیره درآمد و کار بجایی رسید که خود پیشروان اسلام آن را درس می‌خواندند و با تأویل و 
تکلف . آموزاکهای [تعلیمات]ً اسلامی را با آن سازگار می‌گردانيدند. با اینحال ما از اصل اسلام در برابر 
این چه نتیجه چشم توانستیم داشت؟. 

از اينها می‌گذریم : گمراهی بزرگ این زمان ماذیگریست. این گمراهی ریشهدارتسرین 
کم آهیست که خبیان نود دیده. این را تیا بس‌پرشن و مانته آنها تعوان برد این یک 
کف آهیسشت که دانشنندان و رفسمه ان ار آن‌جکهانت یک کم آهیست که شالوفه‌ان فروی عانشتها 
گزارده شده. 

بزرگترین نتیجه‌ی جنبش و کوشش ما جلوگیری از این گمراهی بایستی بود. ما بایستی میانه‌ی 
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دانشها و ماتیگری جدایی پدید آوریم. دانشها کة سراپا حقایقست و پیشرفت آنها بسود جهان می‌باشد 
در جای خود باشد ولی بیپایی ماذیگری را روشن گردانیم. 

اکنون من از شما می‌پرسم : آیا چاره‌ی این گمراهی با نشان دادن اصل اسلام توانستی بود؟. 
مثلاً ما کتابی درباره‌ی روان و خرد" نوشته‌ایم و با پیروان فلسفه‌ی مادی که هیچ یک از آنها را 
نمی‌پذیرند بگفتگوی دراز پرداخته‌ايم و دلیلها آورده‌ايم - آیا در آن زمینه می‌توانستیم آیهی قرآن یاد 
کنيم. با حدنت اور نم ۲ بکونید از کهای فران با حدیتها جماهای, که قزر این زمیته ستوذهند باشتد 
توان یافت؟!. 


اتب یاه ان ام ای هه تست ای نا ارس امن هن اس سس 


می‌انديشم این را جز یک بهانه‌ی پوجی نمي‌دانم. آنان با بایستی بسخنانی که ما گفته‌ايم ایرادی بیدا 
کنند. مثلاً بگویند : «فلان سخن که در برابر صوفیگری یا شیعیگری یا فلسفه گفته‌اید راست 
نیست» . و يا اگر ایرادی ندارند و همه راستست با خشنودی بپذیرند. وگرنه گفتن اینکه بایستی اصل 
اسلام را ترویج کند بی‌معنیست. 

شنیدنیست ما بکاری باین بزرگی برخاسته‌ایم که باده دوازده رشته گمراهیهاو نادانیها 
می‌جنگیم و بجهانیان راه زندگی می‌آموزیم » بکاری باین بزرگی برخاسته‌ایم که اگر ملایان و 
کشیشان همه گرد آمدندی و نیروهای خود را رویهم ریختندی چنین کاری نتوانستندی - در برابر 
چنین کاری کسانی زبان باز می‌کنند و می‌گویند : «بایستی اصل اسلام را ترویج کند.» 

از همه‌ی اینها می‌گذریم : آنها از کجا می‌دانند که این بنیادی که ما گزارده‌ایم گوهر اسلام 
نیست؟!. آنها چه می‌دانند گوهر اسلام چیست؟. من بارها روشن گردانیده‌ام که بنیاد همه‌ی دینها 
تا مها را عو رای که ارم اب انیت را تا ات ره ان 


خود اسلام را زنده می‌گردانيم. 


۱ نخست کتاب «در پیرامون خرد» و سپس کتاب «در پیرامون روان ». 


2۷ ۱25۲2۷ ۳00۳0 


پرسش و پاسخ رشته‌ی دوم احمد کسروی 


در پایان سخن بار دیگر می‌گویم : اگر آنها کسانیند که چیزی بفهمند و کاری از دستشان برآید 
را خوکشان بک‌شتس ن تجاسته بودند ۱ , حرا این کم اهیها را مي‌دبدند و آدازی شرتم آوندند ۳ اکر 
چیزی را نمی‌فهمند و کاری از دستشان برنمی‌آید بسیار بیجاست که بما دستور دهند. 

الف - من ایراد آنها را شنیده بودم بشما نقل کردم. ولی با این توضیحات می‌بینم ایرادشان 
بسیار بیپا بوده. مخصوصاً این نکته بسیار مهم است که بر فرض آنکه کسی اصل اسلام را عنوان کند 
باز یک دسته مخالفت خواهند کرد و اختلاف خواهند انداخت. 

د ‏ اساس مطلب همینست که یک دسته در جستجوی حقایق باشند یا غرضهای پست خود را 
دنبال کنند. آنان که در جستجوی حقایق نیستند ما از هر راهی که درآییم آنها ایستادگی 
نشان خواهند داد و دشمنی و کارشکنی خواهند نمود. برای شما متلی اد کنم : 

من در آغاز جوانی هیثت بطلمیوسی خوانده بودم. چنانکه می‌دانید از روی آن هیئت زمین مرکز 
جهانست و ماه و آفتاب و ستارگان همه بگرد آن می‌چرخند. من اینها را درس خوانده فراگرفته بودم. 
در همان حال چون می‌شنیدم اروپاییها هیئت دیگری دارند که بیکبار جداست در آرزو بودم که 
بای هم ار ان مین کی ساست: مره وان هیا ار کی که ار ار | کاهستت تس متا در 
اين آرزو بودم تا روزی نسخه‌ای از کتاب هیثت فلاماریون (که طالبوف آن را از روسی بفارسی ترجمه 
کرده و بارها بچاپ رسیده) بدستم افتاد. با دلخوشی آن را گرفته و بخانه آوردم و بخواندن پرداختم. از 
بس شوق داشتم بی‌آموزگار آن را درس خواندم. مطالب آن از هر باره مخالف فراگرفته‌های من بود. 
ولی چون دلیل داشت هر کدام را که می‌خواندم با لذت بسیار می‌پذیرفتم. درست بیاد دارم هنگامی 
که بموضوع زمین رسیدم و چنین خواندم که زمین بگرد خورشید می‌چرخد . این گذشته از آنکه 
مخالف هیئت بطلمیوسیست با محسوسات من هم مخالف بود. ما با دیده می‌بينيم که زمین ایستاده 
است و آن خورشید است که هر روز از یکسو بیرون می‌آید و در سوی دیگر فرومی‌رود ۰ پپس چگونه 
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بار با دقت خواندم و چون سخنش از روی دلیلهای استوار بود پذیرفتم و چنان مرا خوشحال گردانید 
که برخاستم و در اتاق چند بار این سو و آن سو رفتم. افسوس می‌خوردم که چرا اين را زودتر از اینن 
ندانسته بودم. 

این حال من بود که در جستجوی حقایق بودم. از آنسو بودند کسانی که همانکه می‌شنیدند که 
فرنگیها گفته‌اند زمین می‌چرخد بی‌آنکه بفهمند دلیلشان چیست بدشمنی برمی‌خاستند و همان را 
عنوان کرده باین و آن بد می‌گفتند. در تبریز حاجی‌ملا علی نام واعظی بود. این همانکه به بالای منبر 
می‌رفت می‌گفت : «یک دسته لامذهب پیدا شده‌اند می‌گویند زمین گرد است » زمین بدور خورشید 
می‌چر خد ...» اینها را کالای تازه‌ای برای خود گردانیده بود. 

دک ان کر ریم تمزهمای ایا روز زد ریز در خاک تسه بويم وحار ای در 
هیئت اروپایی با زبان عربی در دستم بود. یکبار دو تن ملا از در کوچه درآمدند. یکی آقاشیخ‌حسین 
استاد فقه و اصول من و دیگری حسن‌آقا خاله‌آغلی از پیشنمازان بنام تبریز بود. من کتاب را همانطور 
که باز بود روی تاقجه گزارده به پیشواز آنها شتافتم و بجلوشان افتاده باتاق آوردم. چون کتاب را دیدند 
گفتند : «چه می‌خواندید؟.. این کتاب در چیست؟». گفتم : این در علم هیئت است. گفتند : «هیفشت 
فرنگی؟». گفتم : آری هیئت فرنگی. آقا شیخ‌حسین کمی دیده‌اش باز بود و سخنی نگفت » ولی 
خاله‌آغلی موضوع را دنبال کرده گفت : «آخر این فرنگیها » این لامذهبها چه می‌گویند؟..». گفتم : در 
علم هیئت با در این کتاب چیزی درباره‌ی مذهب نیست. گفت : «در همینجا که باز است جچه 
می‌گوید؟». گفتم : اینجا از ستاره‌ی مشتری گفتگو می‌کند. می‌گوید : آن چهار ماه دارد که هر یکی 
برنگ دیگریست. موضوع را برایش شرح دادم. گفت : «اینها دلیلش چیست؟..» گفتم : اینبا دلیلش 
دیدنست. با تلسکوپ ماههای چهارگانه‌ی مشتری را می‌بینند و بدیگران هم نشان می‌دهند. گفت : 
«په! من می‌گویم شما در درون آن تلسکوپ تقلب کرده‌اید ..» من دیگر سخنی نگفتم. آقاشیخ‌حسین 


هم مطلب: دیکری بهیان آوزده موخضوع را تغییر اداد: 
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اینها را برای مثل گفتم. در همه چیز چنینست. فرقست میان آن که کسی در جستجوی حقایق 
افیا نی که بارش تافاترای ه اقکار یشان دهد یت ایآ که کسی دش 
بحال بدبختی این توده‌ی گمراه بسوزد با آن که جز درپی خودفروشی و سودجویی و دکانداری 
نباشد. این کسانی که آمروز با ما دشمنی نشان می‌دهند و کارشکنی می‌نمایند خودفروشان و 
سودجویانند که ما از هر راه که می‌آمدیم چون با سود آنها سازگار نبود بهانه جسته دشمنی 
وحن ول این کسان ریشه نار نت هیا ان تکایی که ما ندید اترکهانم میم همفی, انا ار مان 
خواهند رفت. 

ب - من هم مطالبی دارم می‌خواستم پرسشهای آقای «الف » تمام شود. اگر خسته نشده‌اید من 
هم پرسشی کنم؟.. 

د ‏ خسته نشده‌ام. 

ب - پرسش من در زمینه‌ی دیگریست. من چند سال در اروپا بودم و در رشته‌های علوم طبیعی 
تحصیلات کرده‌ام. خود شما می‌دانید که این علوم را که ما می‌خوانيم حقایقی را بما نشان می‌دهد که 
با ادیان منافیست. از جمله من می‌خواهم موضوع وحی را از شما تحقیق کنم. ایین موضوع با آن 
برداشتی که علوم دارند چه سازش دارد؟. 

د - پیش از آنکه درباره‌ی وحی بشما پاسخ دهم باید چند سخنی درباره‌ی دین برانم. یکی از 
سختیهای ما امروز اینست که ما در نوشته‌های خود برخی واژه‌ها بکار می‌بريم که ما بمعنی دیگر 
گرفته‌ايم و مردم آنها را بمعنی دیگری می‌فهمند. مثلاً یکی از آن واژه‌ها دینست . دیگری وحی است. 

درباره‌ی دین معنایی که دیگران گفته‌اند بیگفتگوست که با دانشها ناسازگار است. ولی چنانکه در 
میان گفتگو با آقای «الف» دیدید ما آن را معنی کرده می‌گویيم : دین شناختن جهان و زندگانی و 


زیستن از روی خرد است. 


۱ خودفروشی . خودنمایی فزون و چشمگیرست. خودفروش کاری را که یک فروشنده برای تبلیغ کالایش می‌کند او درباره‌ی 
خود م ی کند. این واژه را گاهی به غلط برای معنایی که واژه‌ی «تن‌فروشی » برای ۳ ی است بکار می‌برند. و 
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در اینجا در این زمینه با شما سخن نمی‌رانم. شما اگر کتابهای ما (از جمله «ورجاون‌ذبنیاد») را 
بخوانید خواهید دید دین به چه معنیست. 

ای( کی تقو سای یا و گرم سک کاس مق وی نی وا 
ی اعمیشت | است مس اب مخماه انسع که فین ان صقاعست کته از ید اشفا رفس 
می‌آید . از خود اینجهان فهمیده می‌شود. 

در اين باره می‌توانم از دانشهایی که شما خوانده‌اید مثل بیاورم. آن دانشها از خود اینجهان 
بدست آمده. مثلاً گالیله و کوپرنیکوس و نیوتن و دیگران که از چگونگی زمین و خورشید سخن 
ای و ایا ی مر ها اه 
اینجهان گرفته شده؟. ما اکنون در اینجا سخن از گردش زمین بگرد خورشید راندیم. آیا آن را از کجا 
فیمیده‌اند؟. آیا ته اخست که دانشمندانی هعیش کمارقه آن را از رو دلیلهای از خنوة ایتخهان 
در یافته‌اند؟!. 

ف ف طمیی ها رتیت ارف ی وق تست |حسیاسست ]| کت یج 
اینجهان بدست می‌آید که بدستیاری انديشه و خرد فهمیده می‌شود. یک بنیادگزار دین آنچه 
می‌گوید از خود اینجهان گرفته . دلیلهایش هم از خود اینجهانست. اینست معنی آنچجه می‌گوییم : 
«دین زبان سپهر (طبیعت) است.» 

برای روشنی سخن مثل می‌زنم : یک روز گمراهی جهان بت‌پرستی بود. بت‌پرستی چیست؟. در 
ایران بیشتر مردم معنی بت‌پرستی را هم ندانسته‌اند. 

بت‌پرستی آن نود که کسانی کارهای ایتحهان را از مک سرجشمه نداتسته آنها را بهنم‌ یس نهد 
نشناخته دستهای بسیاری را در گردش اینجهان کارگر می‌شماردند. مثلا باران که می‌بارد و سنبل را 
می‌رویاند و تگرگ می‌بارد و آن سنبل را می‌کوبد . اين دو کار را بضد هم شناخته هر یکی را از 


سرچشمه‌ی دیگری می‌شماردند و برای هر کدام از باران و نگرگ . خدای جدایی می‌پنداشتند. 
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-٩‏ کوپرنیکوس ۰- اسحاق نیوتن 
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اینبود خدایان بسیاری از پندار خود پدید آورده برای هر یکی پرستشگاهها برپا ساخته خود را 
گرفتار آنها گردانیده بودند. ایرانیان باستان خدایان بسیاری از مهر و ناهید و شهریور و مانند اینها از 
پندار خود پدید آورده هر روز به پرستش یکی از آنها می‌پرداختند. 

در برابر اینهاست که زردشت سری برافراشت و با گمراهی آنها به نبرد برخاسته چنین گفت : 
اینجهان یک دستگاه بیش نیست. آن باران که سنبل را می‌رویاند با آن تگرگ که سنبل را کوفته تباه 
من گ‌داند هر هو از بسک فشت‌کاهست »۰ دا هم بکیستت : اهور اب داستت:: و آن هه از ایتعهان 
پیردنست (فرز اسسات‌است): 

این گفته‌های آن پاکمرد همه راست بود و با همین سخنان . او بنیاد دینی گزاشت. اکنون 


می‌خواهیم ببینیم شت زردشت این حقایق را از کجا فراگرفته بود؟. بیگفتگوست که از خود اینجهان. 


از خود اینجهان فراگرفته بود. یک‌دستگاه بودن جهان حقیقتیست که امروز بیچون و چرا گردیده و 
دانشها آن را هرچه روشنتر ساخته‌اند. آن پاکمرد این حقیقت را چند هزار سال پیش دریافته بود و 
بمردم می‌ گفت. همین حال را داشت دیگر سخنان او. 

چنانکه گفتیم امروز گمراهی بزرگ جهان مادیگریست. ما در برابر آن ایستاده سخنانی می‌گوییم. 
مثلاً می‌گوییم : آدمی ماننده‌ی چهارپایان و درندگان نیست. آدمی را بپای جانوران نتوان برد. 
می‌گوییم : آدمی گذشته از سرشت جانوری دارای گوهری بنام روانست و اين گوهر او را از جانوران 
جدا می‌گرداند. می‌گوییم : آدمی همچون جانوران نیست که ناچار باشد در زندگانی نبرد و 
کشاکش کند. بلکه می‌تواند بجای نبرد با همجنسان خود همدستی نماید. می‌گویيم : آدمی 
برگزیده‌ی آفرید گانست. خدا این زمین را بدست آدمیان سپارده که بیارایند و بپیرایند و 
آبادش گردانند - اینها حقایق بسیار ارجداریست که ما در برابر پیروان فلسفه‌ی مای می‌گوییم و با 
کلیل وش هی ک فانيه وی ها این حفایق را از کها پذست اورکها یم هیوست که ار خود اد 


و از کارهایش . و بدستیاری فهم و خرد دريافته‌ايم. 
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تین خامته هی ات کین وه ات سس ای اه انا ین ء اکنون جای پرسشست که 
اینها کجایش با دانشها ناسازگار است؟.. اینها نه تنها با دانشها ناسازگار نیست » خود یک رشته از 
دانشهاست. 

ب ‏ بسیار خشنود شدم که این توضیحات را از شما شنیدم. اینها با دانشها ناسازگار نیست. ولی 
کفتیه هر تست که این معتی را به فین شما فاده‌ایق ایتیا سای تازمایست کهها ار شما ,سیم 
و ایرادی هم نداریم. ولی آیا همه‌ی دینها چنین بوده؟... مثلاً دین مسیحی با این تفسیری که شما 
می کنید درست خواهد در آمد؟, 

د ‏ باین پرسش نیز پاسخی هست . ولی من فرصت گفتن ندارم. اکنون ماسخن از کارهای 
خمههان رای وتما هم بان اوافی تدارکنه ی ری مس فعی کهاسما ترسنفت 

وحی را درمیان مسلمانان باین معنی گرفته‌اند که به یک پیغمبری فرشته از آسمان بیاید و از 
سوی خدا دستورها آورد و پیامها رساند. آن فرشته را نیز جبرئیل نامیده گفته‌اند که گاهی هم بصورت 
دحیه‌ی کلبی می‌آمد. با پیغمبر می‌نشست . گفتگو می‌کرد. بلکه گفته‌اند هر زمان که می‌آمد از 
میوه‌های بهشت - از سیب و انار و مانند آنها - برای نوه‌های پیغمبر می‌آورد. روضه‌خوانها یک گام هم 
بالاتر گزارده‌اند و گفته‌اند : پرهای او که گاهی می‌ریخت دختر پیغمبر گرد آورده بالشی برای پسرهای 
خود درست مي کرد کفتهاند:: کاهی که م امه در کارهای خانه بدخت بیعمیر باوری.مس کرد خسن 
که در گهواره بود گهواره‌ی او را تکان داده و آواز راه انداخته لالابی برای او می‌خواند : «ٍن فی الحنة 
تفر امن لین :وی همه ایتیا بتدار سای عاشانة است. ایتها تموندهاي از تافیمییای آمتدهاست. 

تک ار نان نی ان رات کهاند اف کی دراه شیق: مار فر ترا تسف فده 
«وأوخی ریک ٍلی التخل آن اتخذی من الْجبال بیوتا» معنایش آنکه : خدا بدریافت زنبور عسل 
انداخت (غریزه‌ای درو نهاد) که در کوهها خانه گیرد. هیچگاه خدا بنزد زنبور عسل جبرئیل نفرستاده 


و پیامی باو نداده. 
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این معنی وحی است. ما در فارسی بجای آن واژه‌ی «فرهیدن» را گزارده‌ايم که به همان معنی 
زا ها 0 و با ۰ 

کوتاه‌سخن : مقصود از وحی که در دینها عنوانی پیدا کرده این بوده که یک رشته حقایق 
ارجداری (در زمینه‌ی خداشناسی و زندگانی) بدریافت پیغمبر اسلام يا دیگری انداخته می‌شده. در 
قرآن که نام جبرئیل رفته است گفته می‌شود : «فْنْه ره علی فَلبک». معنایش اینست که به دل تو 
انداخته است. من بیاد ندارم که سخنی از دیده شدن جبرئیل یا فرشته‌ی دیگری در 9 
ظاهرا]ً در قرآن رفته باشد. 

وی یک وهی کدی که کم دا شمان سس مو: 
که ناگهان تکانی درو یدید آمده که جهان را با دیده‌ی بیناتری دیده. تو گویی پرده‌ای از جلو چشم او 
برداشته شد که حقایق زندگانی را آشکار می‌بیند و بیپایی و زیانمندی گمراهیها در برابر چشم او 
ی یو رسای فش ار تفه تک ایو 
آمده و خردمندان و پاکدلان گفته‌های او را همه راست شناخته با او هم‌آواز گردیده‌اند و بدینسان 
تیش بدانده امه اثیت: 

این جیزیست که تاریخ گواه آنست. چیزیست که بوده است و هست و خواهد بود و خود رازی از 
رازهای سپهر می‌باشد. آدمیان که در زندگانی هميشه رو به نیکوتری دارند و هميشه در پیشرفتند 
(همان پیشرفتی که تمدن نامیده می‌شود) یکی از وسایل آن نیکوتری و پیشرفت . برخاستن اینگونه 
کسانست که ما برانگیختگان می‌نامیم. 

در این زمینه سخن بسیار است و همه را در اینجا نتوان گفت. در همین زمینه در کتابهامان 
کف ها اه که وا نیت ایا و و اراک کرش ات که ایا تا بات سا 


ناسا زگار است؟.. ما ناسا زگاری درمیانه نمی‌بینیم. 


۱-از جمله در کتاب «خدا با ماست» (کسروی) 
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ب من نیز اقرار می‌کنم که اینها با دانشها ناسازگار نیست. اگرچه من نمی‌توانم باین زودی 
بگفته‌های شما تسلیم شوم. چنانکه یادآوری کردید باید کتابهاتان بخوانم. در همانحال باید اذعان 
کنم که منافاتی درمیان این مطالب با علوم نیست. ولی باز تکرار می‌کنم که اینها چیزهاییست که 
شما می‌گویید. به دینهای دیگر ربطی ندارد. 

د ‏ در دینهای دیگر نیز حقیقت همین بوده و از میان رفته. 

ب س یک پرسش دیگری هست که می‌خواهم آن را بپرسم : درباره‌ی معجزات چه می‌فرمایید؟.. 
در تمام ادیان برای انبیاء معجزه ثابت می‌کنند در حالی که علوم نمی‌تواند پذیرفت. مثلاً در انجیل 
حکایتهایی هست که مسیح جن‌ها را از دلهای دیوانگان بیرون می‌آورده. این قضیه گذشته از آنکه 
قیوعت و تاره ای را قیول تم تیا علی نی متافیست: زیرا این معتایشی انشت که اد که فیوا 2 
می‌شود جن به تن او داخل می‌گردد و این بسیار مهمل است. در همان انجیلها حکایتی هست که 
عیسا مرده را زنده گردانید. در حالی که زمان مسیح زمان تاریخ است. در آن زمان دولت روم در اوج 
تمدن خود بود و فلسطین نیز جزو خاک روم بشمار می‌رفت. مرده زنده گردانیدن کار کوچکی نیست. 
اگر چنین داستانی رخ داده بود سراسر کشور روم بتکان می‌آمد و آوازه‌ی آن بتاریخها می‌افتاد. پپس 
جرا نیفتاده؟. 

د - جای گفتگو نیست که اینها دروغست. چون خود شما دلیل دروغ بودن آنها را یاد کردید من 
نیازی بسخن راندن در آن زمینه نمی‌بینم. من می‌خواهم روبه‌ی -صورت] دیگر موضوع را بسخن 
گزارم : 

من می‌خواهم بگویم کسی که براهنمایی گروهی برخاسته بمعجزه چه نیاز دارد؟!. اساسا 
عره بفار او ار تباط ارگ وهای از ای ی نگ اند پوه یرتک یار رین شما ۱ که 
می‌خواهید حقایقی را بمردم بفهمانید باید آن را با دلیل ثابت کنید. اگر ثابت کردید مردان 


پاکدل خواهند پذیرفت و به باری شما خواهند برخاست و هیچگاه معجزه نخواهند خواست و اگر 
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رم یرت ری مس رت رز ساریته ات امیش 
ارجدار و خردپذیر باشد تا مردم باو پیروی نمایند. از معجزه چه سودی تواند بود؟... معجزه چه 
ارتباط بکار او دارد؟! 

سا شغمی شاه ریت کرفتای تیاس یت تفه ها تاه سا و و گر 
خانه‌ی کعبه گزارده خود را پابند آنها گردانیده بودند. عشیره‌ها از هم جدا افتاده با یکدیگر هميشه در 
کشاکش بودند. از نافهمی و سنگدلی » دختران خود را زنده بگور می‌گردانیدند. پیغمبر با این نادانیها 
به نبرد برخاست. آن بت‌ها را نشان داده می گفت : اینها را که با دست خود تراشیده یا ساخته‌اید جرا 
می‌پرستید؟!. اینها که نه زیانی بشما توانند رسانید و نه سودی » چه شایسته‌ی پرستشند؟. درباره‌ی 
کت ارت ففت : انقاسه اه کر دهاند که رنه بو مم تفر لالیت رز فان فراشتد مها با نان 
بازمی‌نمود. پس از همه‌ی اینها درباره‌ی خود می‌گفت : «من یک تن از شمایم تنها چیزهایی به دل 
من انداخته می‌شود». 

این سخنان همه از روی دلیل بود - چیزهایی بود که دلیلهایش پهلویش بود. همه از روی خرد 
بود. از اینرو مردان پاکدل با خشنودی پذیرفتند و به پاری او شتافتند. مردانی مانند ابوبکر و عمر و 
علی و دیگران گرد او را فراگرفتند. او خود در مکه بود و در مدینه گروهی به یاری او برخاستند و 
پیغمبر را بشهر خود دعوت کردند این کارها شد بی‌آنکه کسی ازو معجزه بخواهد يا معجزه خواستن 

اما از اینسو در ایران سید باب برخاست و بجای همه چیز عربیهای مغلوط را بهم می‌بافت که 
دانسته نبود به چه درد خواهد خورد. گاهی نام امام‌زمان را (که فرزند حسن عسکری باشد) می‌برد و 
خود را «باب» او می‌خواند و گاهی خودش دعوای امام‌زمانی می‌کرد. به هر حال بکمترین دردی 
چاره نمی‌کرد و با هیچ گمراهی به نبرد نمی‌پرداخت و تنها بادعاهای رنگارنگ و عربیهای مغلوط 


می‌پرداخت. اینبود همه‌ی چیزفهمان ازو دوری جستند و او کاری نتوانست و خود نیز کشته گردید. 
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و سخنان او چندان مهمل و بی‌معنی بود که بهائیها سالها کوشیده‌اند که آنها را از هر کجا 


که هست بدست آورند و نابود سازند و زبان مردم را کوتاه گردانند. 


۱- سید علی‌محمد باب 


فرض کنیم معجزه شدنی بود و سید باب چند معجزه هم نشان می‌داد ۰ آیا مردان باخرد 
ای ما سس ی ی ات ۱ 
می‌توانستند بپاس معجزه آن عربیهای مغلوط بی‌معنی را سخن خدا باور کنند؟ آیا چنین کاری 
توانستی بود؟!. 

الف ‏ من در اینجا اشکالی پیدا کردم. شما درباره‌ی پیغمبر اسلام گفتید : «این کارها شده 
بی‌آنکه کسی معجزه بخواهد ...» در حالی که در نوشته‌های خودتان در جاهای دیگر نوشته‌اید که 
می‌آمدند و از پیغمبر اسلام معجزه می‌طلبیدند و او در پاسخش می گفت من نمی‌توانم و آیه‌هایی از 


قرآن گواه آورده‌اید. 
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د ‏ هر دو راستست. ابوبکر و عمر و علی و سلمان و عمار و مانند اینها که به پیغمبر گرویدند و 
به پاری او برخاستند هیچ یکی آزو معجزه نطلبید . هیچ یکی بیادش نیفتاد که معجزه هم هست. ولی 
بهودیان و نصارا و دیگران که مغزهاشان آلوده بود و نمی‌توانستند بأن پاکمرد بگروند و در آن 
کوششها یاوری کنند . هر زمان بهانه‌ی دیگری پیش می‌کشیدند و یکی از بهانه‌هاشان همین بود که 
می‌گفتند : پس چرا معجزه نشان نمی‌دهد؟. (لولّا آنزل غلیه آیة) در پاسخ آنهابود که پیغمبر 
می‌گفت : من معجزه نتوانم. این چیزها که شما می‌خواهید من توانا نمی‌باشم. 

اساسا ای هاستان هه باه کارهای توتهی شق است: ابا فعمنه که یه عم ان وه 
معجزه‌ها ساخته در کتابهاشان نوشته‌اند. سپس هم مسلمانان و دیگران پیروی از آنها کرده‌اند. 


پایان 
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